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بسم الله الرحمن الرحيم
متن جلسه مديريت دانش و نظريه عمومي فرهنگ


آقاي دكتر بديع: خوب خيلي خوش آمديد بعد از مدتها
آقاي مجيدي: كم سعادت بوديم، ببخشيد، حدود يك سال تاخير افتاد در جلسات ما، بعضي وقتها يك دفعه يك تغيير مديريتي و يك تغييراتي كه در شرايط اجرايي پيش مي‌آيد باعث مي‌شود كه آدم درگير يك كارهايي بشود و تمركز روي مسائل نظري نداشته باشد. من اگر خاطرتان باشد چند جلسه راجع به بحث نظريه فرهنگ و معماري فرهنگ خدمتتان رسيديم و يك بحثي را داشتيم. شما در آخرين جلسه فرموديد كه روي نظريه آشوب اگر كه تمايل داريد اگر كه امكان داشته باشد وارد بشويم و بحثي را راجع به نظريه آشوب بكنيم. من مي خواستم كه يك زاويه‌اي از بحث را مطرح كنم بعد شايد از نظر من يك مقدمات ديگري لازم باشد كه ما بحث بكنيم بعد آن نظريه آشوب را قاعدتا به عنوان يكي از محورهاي كارمان بهش بتوانيم برسيم. ما حقيقتش بحث كار اصلي كه داريم انجام مي‌دهيم و واردش شديم، بحث معماري نظامهاي كلان است كه قبلا هم من صحبت كردم خدمتتان به اجمال و اين كه حالا فرهنگ به چه دليل بهش نياز است و از چه زاويه‌اي (صداي جوشكاري.....2:35..... )

 بحث نظريه فرهنگ را ما در واقع از اين زاويه بهش وارد شديم كه نظامهاي كلان، وقتي ما مي‌خواهيم طراحي يك سيستم كلان را انجام بدهيم نيازمند اين است كه در يك محيط اجتماعي اين نظام شكل بگيرد و برخلاف يك نظام خرد كه در يك سازمان با يك سري رويه و فرم و عناصر نظير آن شكل مي‌گيرد، چارت سازماني و نظاير آن، يك نظام كلان در بطن فرهنگ جامعه است كه شكل مي‌گيرد و يك وجهي از كار ما كه حالا به آن من در يك پل اتصالي بين آن مقوله مهندسي سيستم و آن بحث نظريه آشوب و بحث شناخت در واقع بخواهم ايجاد بكنم، اين كه ما هدفمان ايجاد يك سري، يك نوع ايجاد يك نوع مشي طراحي است كه بتواند نظامهاي كلان را طراحي بكند متناسب آن چه كه نظامهاي كلان نياز بهشون دارند، يعني شكل گيري نهادينه شده و فرهنگي در بطن جامعه و يك سازه خود سازمانده را بتواند شكل بدهد. 
ما به نظرمان مي‌رسد كه در اين شكل دادن يك سازه خودسازمانده نياز به شكل گيري نوعي براي اينكه خودسازماندهي بتواند محق بشود نوعي از شناخت شايد اين جا بايد بتواند اتفاق بيفتد اگر خودسازماندهي را ما نوع آن سازماندهي جديدي كه دارد اتفاق مي افتد اگر از جنس configuration و تغيير configuration ما درك بكنيم خوب آن يك نوع از خودسازماندهي  را مي طلبد تا اين كه اين را در حد نوآوري طلقي بكنيم تا جايي كه به خلاقيت برسد يعني خود سازماندهي نوعي از خلاقيت 
آقاي دكتر بديع: خيلي قشنگ طبقه بندي كرديد
آقاي مجيدي: اين طبقه بندي خود شما بود
آقاي دكتر بديع: ما در مقالات به اين صورت نوشته بود كه ديزاين ساده‌ترين حالت configuration است  بعد innovation و بعد creation‍. كه در configuration شما كاملا مي‌توانيد به طور رول بيس از يك سري قواعد و اپراتورهاي موجود استفاده كنيد و طراحي كنيد. در innovation  نه، و به همان ترتيبي كه در بالاترين حدش ‍‍‍‍‍‍ creation  است. حالا من جهت اطلاع جنابعالي اين را بگويم بعد شما بفرماييد، چيزي كه من در يكسال و نيم اخير آن 5:20 را خدمتشون بگويم مسائل  5:25 مي نويسم براتون 5:28 چيزي كه من در خصوص innovation  بهش رسيدم البته كريس والدين هم قبلا ......5:34..... تاكيد داشت اين است كه در innovation  شما از منابع، از طريق تلفيق منابع موجود كه پيشتر فكر اين كه اين ها ممكن است قرابت و شباهتي با هم يا يك Collation  با هم داشته باشند نبوديد از طريق حالا مرج كردن اين ها و تلفيق كردن اين ها مي‌توانيد به چيزي برسيد كه آن را نوآوري حساب كنيد. پس نوآوري اينپوت‌هاش وجود دارد منتهي چيزي كه بهش پيشتر انديشيده نشده Collation است. كه اين يك چيزي مشابه با آن عمل كراس اور است در كروموزومها  در الگوريتمهاي ژنتيك وقتي كه دو تا كروموزوم با هم در واقع تلفيق مي‌شوند، دو تا كروموزومي كه به نسبت قوي هستند شما گوييد كه مي‌خواهند برسند به چيزي كه قويتر است. اين مي‌تواند مصداق ولي در creation  ديگر داستان اين نيست كه شما بتوانيد با تلفيق به اصطلاح منابع قبلي به يك چيزي با قابليت بالا برسيد و چاره‌اي نداريد جز اين كه به طور رندوم با ارتباط با منابع موجود خودتان يك جهش ايجاد كنيد كه آن را در اصطلاح ژنتيك بهش Nutation مي‌گويند پس اگر crossover  ، innovation اين باشد كه من دو تا كروموزوم قوي را مي‌توانم با هم تلفيق كنم و اين انتظار را به طور stochastic داشته باشم كه به يك كروموزوم توانمندتر برسم در Nutation شما بايد با صد و هشتاد درجه تغيير ايجاد كردن در بعضي از بيتهاي مربوط به كروموزوم خودتان بتوانيد به طور اتفاقي به يك كروموزوم جديدي برسيد كه قابليت مثلا .........7:43.......... داشته باشد
آقاي مجيدي: و البته ما همين ديدگاه را يعني همين طيف سه گانه در واقع configuration تا نوآوري و خلاقيت را اين را آورديمش در زاويه خودسازماندهي، چون موقعي كه مي‌گوييم خودسازماندهي، سازماندهي مجدد يك نوع طراحي خودكاري است كه توسط سيستم دارد اتفاق مي افتد از آن منظر در واقع مي‌گوييم كه اگر سيستم فقط در حد تنظيمها دارد اتفاق مي افتد، بعضي تنظيمهات را يا حالا خود تنظيمي دارد اتفاق مي افتد يك سطح اوليه‌اي از خودسازماندهي است تا اين كه در واقع ما يك نظامي را خلق كنيم و اين نظام خودش هي دائما دارد شكل هاي جديدي از در واقع عناصر و اركان را به وجود مي‌آورد و در واقع جهش دارد توش پيدا مي شود 
آقاي دكتر بديع: به نظر من اين چند لايه‌اي ديدن Self Organization خيلي بحث جالبي است و بعد آن طرف هم مي‌توانددر جاهاي ديگري كه Self Organization هست مثلا  به عنوان يك مساله جدي مطرح است مثل مثلا network ........... هايي كه به صورت غير supervise عمل مي‌كنند مثل مثلا self Organizing map   So اين مي‌تواند بازتابش آن جا هم در واقع معني پيدا بكند يعني ما برويم آن جا بگرديم ببينيم كاري كه،اتفاقي كه دارد در ارتباط با كار ................9:14........... مي افتد اين آيا يك پيكربندي ساده است؟ يك نوآوري است؟ يا يك 
آقاي سجادي: قبلا هم به آقاي مهندس گفته بودم دسته بندي configuration ................... 9:31 ................  الله بديع و سماوات و والعرض، اگر بداعت را وسط قرار بدهيم ........................ يعني خداوند نه configurat مي‌كند 
آقاي دكتر بديع: نه ديگه، God IS Creator
آقاي مجيدي: البته اسماء الهي چند تا دسته بندي، يعني اگر از آن زاويه بخواهيم وارد بشويم، يك بحث خلق است، بعد بحث مصور است يعني خداوند مصور و صورتگر و تصويرگر است و آن مولفه‌ها و اركان را صورتبندي مي‌كند تا اين در بالاترين سطحش تاجايي كه من اطلاع دارم به سطح باري مي‌رسد، در باري از خلاقيت و اين ها بالاتر است يك چيزي را خلق مي‌كند كه هيچ كدام از عناصر و مولفه‌هاش حتي جهش يافته ساختارهاي قبلي نبودند بلكه كاملا يك چيزي در پديده جديد 
آقاي دكتر بديع: بله، نه آخه اصلا قرار هم نيست ما اين چيزها را آن ور، اين ها را فعلا همه در
ديگران: يك مشكلي است 10:54 ...... وجود و عدم وجود يك چيز براي ذات خداوند تعريفش متفاوت است با سيستمهاي انساني
آقاي سجادي: شما كشف و اكتشاف در كدام يك از اين ها قرار داده بوديد؟
آقاي مجيدي: در واقع اكتشاف مي‌شود در همان خلاقيت اتفاق مي افتد
آقاي سجادي: اما اگر خلاقيت بالاتر باشد خداوند بديع سماوات از لحاظ كلمه لغويش من دارم مي گويم،‌ چون كشف معمولا يك چيزي هست وجود دارد شما مي‌رويد كشفش مي كنيد و به دستش مي‌آوريد، خداوند چيزي را، مثلا اين كه خدا................. بديع به ظاهر كلمه بالاتر باشد
آقاي دكتر بديع: از خالق بالاتر است بديع؟
آقاي سجادي: احتمالا اين جوري بايد باشد، اگر اكتشاف را در خلاقيت قرار بدهيم

آقاي دكتر بديع: البته بديع، ببينيد ثلاثي مجرد ب دال و عين، بدعت يعني يك چيزي را براي اولين بار پايه گذاري كردن

آقاي سجادي: پس حتي از اكتشاف هم بالاتر است، چون  در كشف يك چيزي وجود دارد ما كشف مي‌كنيم 
آقاي دكتر بديع: آن در يك Context ديگري به كار مي‌رود
آقاي سجادي: وقتي چيزي وجود ندارد شما يك دفعه به وجود مي آوري  يعني ازخلاقيت هم بالاتر است ارزشش
آقاي دكتر بديع: آها، ولي خوب در مورد خداوند كلمه كشف به اين صورت، چون آن كشف پارادكس ايجاد مي‌كند، كشف را كسي انجام مي‌دهد كه 
آقاي سجادي: جهل دارد نسبت به موضوعي ...............

آقاي دكتر بديع: ..........  ندارد بنابراين اينجا به كار نمي‌رود نه، فارق از موضوع
آقاي سجادي: شمااكتشاف را با آن خلاقيت نزديك دانستيد پس به لحاظ ارزشي بداعت و بديع بودن بالاتر از آن هاست
آقاي دكتر بديع:آها، شما داريد قياس مي كنيد 
آقاي سجادي سلسله مراتبي كه گذاشتيد آن را وسط قرار داديد
آقاي دكتر بديع:البته ببينيد، من حالا چون شما از آقاي مجيدي اين سوال را كرديد ايشان هم گفت كشف را من با چيز مي‌زنم، ولي اين ها در يك تراز با هم نيستند، كشف با اختراع وچيز مقايسه مي‌شود
آقاي سجادي: كشف را هم كنار بگذاريم با همان تعبير شما كه بديع بودن يعني براي اولين بار باشد باز وزنش از آنها بيشتر است
آقاي دكتر بديع: صد در صد، 

آقاي سجادي: ............... وسط قرار داديد

آقاي دكتر بديع: قبول دارم، اصلا اجازه بدهيد كه ما اين را بگوييم در تاييد فرمايش ايشان كه اگر به آن سه عنصر configuration و innovation و creation‍ بخواهيم اين بدعت را اضافه بكنيم به معناي عميق كلمه، بعد ديگر تو، يعني نه از طريق تركيب چيزهاي موجود بدعت، نه از چنج ايجاد كردن در بعضي چيزهاست، طبيعي است كه از rule base هم نيست، و آن را ما اصلا راجع بهش بحث نمي كنيم اين جا، قرار هم نيست بحث بكنيم، چون شما اين ها را داريد در حوزه مسائل ..........13:56......... خودتان مطرح مي كنيد، در حد همين حد creation با همين مفهومي كه يك سري تغييراتي توي اطلاعات دارد مي افتد به صورت جهشي در همين حد بسنده بكنيم كافي است
آقاي مجيدي: بله،جواب مي‌دهد، البته يك وجودي، در واقع آن بحث كشفي كه ما مطرح مي‌كنيم با آن كشفي كه به معناي كشف يك چيز هست 
آقاي سجادي: در جلسه قبل در مورد اكتشاف و اين ها بحث كرديم در همين بحثي كه ما داشتيم، اگر مستنداتش را بياوريد بحث زيادي روي همين موضوع كرديم
آقاي دكتر بديع: كشف و شهود اين ها را مطرح مي كنيد؟ آن يك چيز ديگر است
آقاي مجيدي: يعني آن رسيدن به يك حقيقت موجود به صورت يكباره، كشفي كه من دارم ازش صحبت مي‌كنم منظورم رسيدن به يك حقيقتي كه اين پشت هست، يعني نظام، خداوند به وجود آورده  رسيدن به اين حقيقت منتهي رسيدن به اين حقيقت چون در نهايت آن سازه‌اي كه ما خلق مي‌كنيم، يعني حتي در آن لايه بالاي، لايه سوم خلق و فراتر از نوآوري و فراتر از پيكربندي، اين  خلقي هم كه ما داريم انجام مي‌دهيم باز رسيدن به يك چيزي است كه خداوند ايجاد كرده، يعني آن مولفه‌ها را خداوند به گونه‌اي به وجود آورده ما بهش دست پيدا مي‌كنيم، اگر اون جهش هم اتفاق مي‌افتد، سازه‌ها و مولفه‌ها و عناصر جهش يافته وجود دارد
آقاي سجادي: من اصلا نخواستم در بحث ما در دنياي طبيعي داريم بحث مي‌كنيم با آن مسائل .............15:35........... از منظر قياس و اين ها نبود، از نظر خود لغتش، شما سه تا سلسله مراتب گذاشتيد، گفتم اين وسط قرار گرفته، اين ظاهرا شانش بالاتر از اين هاست ........
آقاي مجيدي: حالا شايد جا داشته باشد وارد يك بحثي بعدا در يك فرصت ديگري بشويم كه بتوانيم جمعش بكنيم، بحث اين كه انسانها اين بحث كشف را موقعي كه براشون اتفاق مي افتد، چون آن كشفي كه براي انسان اتفاق مي افتد،

آقاي سجايد: ........

آقاي مجيدي:بله، چون علم خدا، چيزي نيست كه در علم خدا قبلا نبوده باشد الان به وجود بيايد، با توجه به سابق بودن علم خدا پس تمام آن مولفه‌هايي كه ما، الان يك موجود جديدي هم كه به وجود مي‌آيد اين در علم خدا هست پس ما اگر كه باز بتوانيم به آن علم دست پيدا بكنيم 
آقاي دكتر بديع:علم قدسي است
آقاي مجيدي:بله،‌ و اگر ما، شهود هم در واقع همين است، يعني آنچه كه شيخ اشراق چيز مي‌كند، رسيدن به اين جهش از طريق يك دفعه يك پله‌اي را بالا رفتن
آقاي دكتر بديع: حالا اين كه شما رابطه كشف ازجانب عرفا را مطرح كرديد اين ها، اين معمولا توامان با شهود است، حالا اين ابزارش، متد اين كشف شهود است در واقع، يعني با گزار از شهود كشف اتفاق مي افتد، بنابراين اگر يك روزي روزگاري مثلا خواستيم اين را در ابعاد computational بررسي بكنيم علي‌القاعده اول بايد ببينيم كه ترجمان ما از Intuition يا شهود در دنياي كامپيوتري باتوجه به ابزاري كه هست چه چيزي مي‌تواند باشد، اين يكي و بعد ديدگاه‌هاي موجود نظريات موجود در فلسفه رياضي كجاها هست كه شهود را ساپورت مي‌كند و بعد مي بينيم نظريه زيباي فردي به اسم گروئر است كه رياضيدان قرن نوزدهم كه در مقابل گيلبرت بوده. چون مي‌گه گيلبرت بحث ..........17:55......... را كه مطرح مي‌كند كل رياضيات را همه‌اش را فرماليز مي بينيد در واقع بعد عناصر و مولفه‌هاي رياضي را بي معني در واقع. ولي گروئر در واقع معتقد است كه حتي اعداد داراي يك وجود حقيقي هستند و به واسطه وجود حقيقي اعداد در ذهن است كه ذهن قادر است انواع و اقسام آمايش ها را در ارتباط با اعداد انجام بدهد. آن جا اين بحث Intuition مطرح است. ولي من فكر مي‌كنم الان همين سه لايه كافي باشد 
آقاي مجيدي: اگر موافق باشيد ادامه بدهيم 
آقاي سجادي:اشكالي  با آن سه لايه نداشتيم ها، سلسله مراتبي كه گذاشتيد اشكال داشت
آقاي دكتر بديع:سعي كنيد كه اتو دست ايشان ندهيد

آقاي سجادي: نه، اتفاقا بحث جلسه قبل بود،آقاي دكتر براي اين ها سطوح .................... اول اين است، بالاترش اين است و بعد سوميش اين است يعني در واقع .......................19:19........................ 
آقاي مجيدي: من از اين زاويه داشتم اين بحث را واردش مي شديم كه ما در اين خودسازماندهي براي اين كه بتوانيم به اين در واقع امكان طراحي يك نظام خودسازمانده را خود اين نظام، اين خودسازماندهي حتي در سطح خلاقيت درش وجود داشته باشد لازمه‌اش اين است كه ما بتوانيم يك شناخت خوبي از مولفه‌ها و عناصر، عناصري كه در واقع در اين نظام هستند از وجوه مختلف بتوانيم پيدا بكنيم در ضمن اين كه خود اين نظام امكان شناخت از مسائل را بتواند پيدا بكند، يكي از ابعاد و زواياي اين شناخت در ذهنيت ها است و فرهنگ يكي از زواياي اين ذهنيتها است كه شكل مي‌گيرد. من مي‌خواستم اجازه بگيرم كه يك جلسه ديگر راجع به يك بحث ديگري بعد از فرهنگ، به بحث نهاد اگر كه موافق باشيد اين جلسه بپردازيم. ما بحث نهاد را هم كه يك مرحله‌اي است كه ازذهنيت استفاده مي‌كند در عينيتها براي در واقع سازه‌هاي عيني را ايجاد مي‌كند مبتني بر آن سازه‌هاز ذهني و بعد وارد اين بحث بشويم كه به هرحال اين سازه‌ها، اين مولفه‌هايي كه حالا در يك نظام، اين نظام را شكل مي‌دهند به شكل يك نهاد جنس طراحي ما چه باشد و چه بايد باشد كه بتواند با جنس اين موجود متفاوت از جنس متفاوت يعني حالا از جنسي كه هنوز خيلي هم نتوانستيم درست توصيفش بكنيم، ترسيمش بكنيم مولفه‌هاش را، نوع طراحي ما چگونه بايد باشد تا بتواند آن خودسازماندهي را اينجا در چنين نظامي شكل بدهد و از مولفه‌هاي اين استفاده بكند براي اين كه در واقع نظام خودسازمانده مبتني بر سازه‌هاي ذهني و عيني موجود در عالم دست پيدا بكند.
من به جهت يادآوري فقط مي‌خواهم يك اشاره بكنم كه ما يك صحبتي كرديم راجع به فرارفتار و گفتيم كه، يك اسلايدي اين جا داشتيم كه فرارفتارها چيزهايي هستند، ما پديده‌اي مي‌دانيم فرارفتار را كه رفتارهاي ما را شكل مي‌دهند، به طور ناخودآگاه و به شكل خودكار مثل قرارها و مقررات ما كه حالا اين‌ها جزو فرارفتارهاي آگاهانه است و فرارفتارهاي ناآگاهانه يا ناخودآگاه مثل هنجارها، عادتها، مهارتها، باورها و ايدئولوژي كه نهادينه شده، البته ايدئولوژي بيشتر در حوزه خودآگاه بيشتر قرار مي‌گيرد. به هرحال فرارفتارها آن عوامل ذهني هستند كه در اذهان شكل مي‌گيرند و باعث شكل گيري رفتار مي‌شوند بعد يك پديده ديگري را به اسم فرسازه تعريف كرديم كه گفتيم كه يك مصنوع يا يك عامل عيني است مثل مثلا اين ليوان يا مثل هرابزاري كه ما از آن استفاده مي‌كنيم كه يك رفتار خاصي را در خودش دارد و هر كسي كه از اين مي‌خواهد استفاده كند، مثلا يك نفر ساندويچ مي‌گيرد اين ساندويچ در عين اين كه در واقع مصنوع است ولي يك فرهنگ را انتقال مي‌دهد و نوع خاصي از غذا خوردن و نوع خاصي از زندگي كردن و نوع خاصي از حتي شكل غذا خوردن مثلا گاز زدن را به ما منتقل مي‌كند. به عبارت ديگر فرسازه يك سازه‌اي است كه رفتارهاي خاصي را به صورت يك پكيج يايك بسته دربر دارد و ارائه مي‌كند و به خاطر همين هم هست كه گاهي اوقات انتقال فرهنگ خيلي از اوقات با همين فرسازه‌ها اتفاق مي افتد، يعني يك جامعه از يك جامعه ديگر فقط يك چيزي را مثل ساندويچ مي‌گيرد بعد يك دفعه مي بيند فرهنگ آن جامعه يك تغييراتي درش حاصل شده به واسطه آمدن 
آقاي دكتر بديع: نه خاطرم هست آن دفعه‌ها هم كه شما در مورد فرسازه صحبت كرديد گفتم كه واژه خيلي مناسبي است، واژه خيلي قشنگي انتخاب كرديد، حالا اين بار من در تاييد بيشتر اين نگرشي كه شما نسبت به مفهوم فرسازه داريد اين را بگويم كه ما وقتي كه راجع به خود سازه صحبت مي‌كنيم مثل يك .......... تكنولوژي در واقع هنوز تجربه كافي را براي تعامل با محيط پيراموني خودش حالا يا به صورت فيزيكي يا به صورت منتال، فرق نمي‌كند، تجربه هيچ الزامي نيست كه حتما به صورت فيزيكي باشد مي‌تواند به صورت رواني باشد. ولي اين فر شدنش كجا شروع مي‌شود، چون حالا فر كه در فارسي هم هست به معناي فر و شكوه و چيز كه حالا صحبتي هم كه با آقاي خراط داشتيم فرهنگ خودش كلمه آهنگ با شكوه است بعد فرشونگ چيز كه خدمتتان گفته بودم از همين كلمه فرهنگ مي‌آيد اين فر زماني شكل مي‌كند كه اين سازه به صور مختلف دستخوش يك سري   intraction  با محيط پيراموني خودش حالا يا در قالبهاي كالبدي يا در قالبهاي رواني بشود. همين كه اين intraction اتفاق مي افتد و اين ها پانتوميمش اين است كه اين دارد هي intract مي‌كند، intract مي‌كند، intract مي‌كند خود اين سازه در واقع يك هاله‌هايي در واقع در دورش جمع مي‌شود و بعد اين ها تنيده مي‌شود با آن سازه بعد از يك مدتي در كواكب هم اشكال چيزي، آن چيزي كه به دست مي‌آيد فرسازه است كه حرف شما را كاملا تاييد مي‌كند كه آن پترنهاي بازرفتاريش نسبت به محيط پيراموني خودش جزء ذات وجود خودش در مي‌آيد كه اين هادر اصطلاح روانشناسي هم بهش schemata مي‌گويند، در واقع schemata ساختارهايي هستند از همان كلمه schem اين ها ساختارهايي هستند كه داراي حافظه هستند و بخشي از، مثلا ذهن انسان داراي schemata است. در واقع حالا به تعبيري مثلا حالا بچه در طفوليت بيشتر آن حالت سازه‌گونه را براش در نظر بگيريد اين سازه هي شروع مي‌كند به طرق مختلف تعامل پيدا كردن، تعامل‌ها مي‌تواند فيزيكي باشد و خيلي ملموس، تعامل‌ها مي‌تواند رواني باشد يعني مي‌تواند چشمانش را ببندد و حركتي نكند و تعامل درون ذهني هم داشته باشد به هرحالا بعد از اين يواش يواش اين schemata ها در واقع در ذهن اين شكل مي‌گيرد و اين كه مي‌گويند اشرف مخلوقات اتفاقا يك نكته جالب اين اشرف همان كلمه فر مي‌تواند باشد كه در واقع سازه‌ را در واقع مخلوق بدانيد، مخلوق در intraction با انوايرمنت آن اشرفيت خودش را نشان مي‌دهد و اشرفيتش در جايي ظاهر مي‌شود كه آن schemata ها را پيدا مي‌كند چون اگر آن schemata ها راپيدا نكند شما مي بينيد با ذي حياتهاي ديگر تفاوت آنچناني ندارد. برخوردهاش مي‌تواند خيلي reactive  باشد مي‌تواند اين باشد. پس اين به نظر مي‌آيد آن_ مي‌خواهم بگويم فر خيلي لغت قشنگي_ آن فر يك جوري پيامي درش است كه يك information در واقع پرداخته شده رنگ و تجلي يافته اين دارد به خود سازه اضافه مي‌شود. حالا اين را شما مي‌توانيد براي سازمان خودتان ببينيد.
آقاي سجادي: اين فرسازه كه فرمويد با فراسازه تفاوت قائل شديد ديگه؟ ها؟ آن فرا رفتار گفتيد اين را با آن تناسب آورديد اين جا گذاشتيد يا با تعبير آقاي دكتر 
آقاي مجيدي: نه، با تعبير آقاي دكتر فرسازه شكل گرفته و اين كه فرارفتار هم حالا فراش شايد در واقع بيشتر همان كلمه فر بوده، شايد فر رفتار كلمه بوده كه وزن خيلي قشنگي نداشته 
آقاي دكتر بديع: مثل فن‌وري كه فن‌آوري شده آن جا فررفتار فرا رفتار شده
آقاي مجيدي: تقريبا به نوعي مثل هم است 
آقاي دكتر بديع: ولي من اتفاقا فراي شما را هم موجه مي بينم ها، شما اگر برگرديد به اين كه باورها و هنجارها و اين ها را مي‌گذاريد اين ها از لحاظ گونه‌هاي روانشناختي يك چيزي وراي رفتارهاي عادي هستند، اين فرا اين جا معناي همان ورا را مي‌دهد، يعني وراي رفتارها
آقاي مجيدي: البته اين اگر فر در نظر بگيريم،‌ اين فر از جنس اين فر سازه نيست، چون آن فرارفتار رفتار را شكل مي‌دهد ولي اين سازه، سازه‌اي است كه خودش فرا رفتار در دلش دارد و 
آقاي سجادي:
آقاي دكتر بديع:حالا من براي اين كه خيالتان را راحت كنم، خيلي جالب است اتفاقا، تا مادامي كه شما وراي يك پترن عادي پترنهاي ديگري را نداشته باشيد نمي‌توانيد به آن شكوه برسيد، پس بايد يك ورا بودن را داشت و يك حركت به سمت ورا شدن را تجربه كرد تا آن فر ايجاد بشود كه به تعبيري اين بار يك كمي البته خيلي كالبدي‌تر صحبت بكنيم مثل سيستمي است كه هي اكشن ساطع مي‌كند نسبت به اينوايرمنت از روي فيدبكهايي كه دريافت مي‌كند حافظه در واقع هيروسكپي خودش را تقويت مي‌كند، يا حافظه ماجرايي خودش را در واقع تقويت مي‌كند و به آن فر شدن مي‌رسد، توجه مي كنيد، بنابراين آن به نظر من فرا است، فرا به معناي وراي چيزي گام نهادن ولي آنجا اقتضا مي‌كند كه از فرا استفاده بكنيد، ولي اين جا شما مي‌خواهيد بگوييد كه چون به آن شكوه مي‌رسيد در اثر آن حالا اينجا فر مي‌گذاريد
آقاي مجيدي: و فرسازه در واقع در بطن خودش آن نياز براي شكل گيريش و نياز براي آن مولفه فرارفتار دارد تا بتواند به يك  فرسازه تبديل بشود كه حتي در يكي از اين شكل ها ما داريم جلوتر فكر مي‌كنم اگر اشتباه نكنم كه فرسازه‌ها خودشان در بطن خودشان تعدادي فرارفتار را دارند كه در همان شكل توضيح داده مي‌شود ولي وارد شدنش يك مقدار ممكن است كه زمان بگيرد و من مي‌خواهم كه از آن بحث اصلي نمانيم.
بعد اين مساله كه فرارفتار يك پديده ذهني است يعني ايدئولوژي، هنجار اين‌ها در اذهان شكل مي‌گيرند اما فرسازه‌ها معمولا يك پديده‌هاي عيني هستند. هر چند كه فرسازه‌هايي مثل يك ضرب‌المثل هم مي‌تواند وجود داشته باشد، ما آن را هم فرسازه مي‌شناسيم، كه مي‌تواند يك فرهنگي را با خودش منتقل بكند. اما اغلب فرسازه‌ها از جنس پديده‌هاي عيني هستند و فرهنگ، هم فرارفتارها را توليد مي‌كند و فرارفتار اثر گذاري دارد بر فرهنگ، همين طور فرهنگ توليد مي‌كند فرسازه‌ها را و فرسازه هم اثرگذاري دارد بر فرهنگ و يك فرسازه در بردارنده يك يا تعدادي فرارفتار است كه هر دوتا نقش حافظه و انباشتگر را براي فرهنگ و جامعه در طول زمان دارند. يعني يك چيزي كه در يك جامعه‌اي ياد گرفته اين جامعه كه اين طوري بخورد راحت تر است اين را منتقل مي‌كند به نسل‌هاي بعدي، انباشتگر است، يك حافظه است براي اين كه نسل بعدي يا افراد بعدي يا به هرحال به نوعي در جامعه ديگر از همين شيوه بتوانند استفاده بكنند يا خود آن شخص حتي در زمان بعدي بتواند از آن استفاده بكند براي اين كه يك كاري را بهتر انجام بدهد. وقتي كه ما ياد مي‌گيريم كه مثلا در يك فنجان مثلا كمر دار يا در يك چيزي كه درش تنگ باشد مثل يك بطري چاي خوردن سخت است به تدريج ليوان را شكل مي‌دهد بعد موقعي كه گرفتن اين ممكن است سخت باشد دسته‌اش را شكل مي‌دهد، 
آقاي دكتر بديع: اين چيزي است كه بهش مي‌گويند سير تكميلي 
آقاي مجيدي: اين فنجاني كه الان دسته دارد يا اين ليواني كه به اين شكل قرار گرفته تمام آن سوابق را در درون خودش دارد و به ما منتقل مي‌كند و بعد در تعريف فرهنگ هم كه من خيلي نمي‌خواهم واردش بشوم و فقط از روي همين شكل بهش اكتفا مي‌كنم، مجموعه در واقع يك بستري است فرهنگ كه با شكل دادن يك مجموعه‌اي از فرارفتارها و فرسازه‌ها قدرت ادراك، شناخت و تفكيك و طبقه‌بندي پديده‌هاي مختلف و شكل دادن و ساماندهي رفتارهاي بامعنا در مقابل هرطيف از اين پديده‌ها را متناسب با، يعني بر اساس فرارفتارها و فرسازه‌هايي كه ايجاد شده ما فرهنگ مي‌شناسيم و مي‌گوييم كه فرهنگ به ما مي‌گويد در مقابل اين پديده خاص اين رفتار را از خودت بروز بده، در مقابل فرض بكنيم موقعي كه مي روي مسافرت بايد سوغاتي بياوري، در يك موضوعي مثل مسافرت مسائل مختلفي كه هركدام يك فرارفتار، فرسازه‌هاي مشخصي در موردش مي‌تواند وجود داشته باشد.
آقاي دكتر بديع: يك نكته جالب ديگري كه من الان ديدم - اين جا مي توانم بگويم كه حالا در سطح خيلي پايين كشف كردم – در ارتباط با اين كلمه فرسازه و فرارفتار شما، سازه‌اي براي اين كه به فرسازه تبديل بشود نياز به فرهنگ دارد، يعني در واقع سازه + فرهنگ مي‌دهد فرسازه، اين هم مي‌تواند باشد
آقاي مجيدي: يا يك بار فرهنگي ايجاد مي‌كند 
آقاي دكتر بديع: بار فرهنگي و آن فر بار فرهنگي اگر آن فر فرهنگ باشد مي‌آيد سوار مي‌شود روي سازه مي‌شود فرسازه و درست است اين حرف چون حالا مي‌تواند فرارفتارها را از خودش ساطع كند 
آقاي سجادي: شما فرهنگ را متشكل از آن فرسازه ها و فرارفتارها دانستيد اماچيزي كه آقاي دكتر فرمودند
آقاي دكتر بديع: نه موقعي كه يك سازه‌اي، ممكن است كه الان يك آجر اين جا افتاده باشد، اين آجر ممكن است كه هيچ بار فرهنگي نداشته باشد، يعني توي فرهنگ نقش ايفا نكند، ولي همين آجر ممكن است كه تبديل بشود به يك مثلا كاشي كه در مسجد نقش و نگاري دارد بعد حتي اين كسي، اين كاشي نقش و نگار داري كه معمولا فقط در مساجد استفاده مي‌شود موقعي كه اين كاشي را مي بينيد، اين كاشي يك دفعه حتي يك قداست خاصي پيدا مي‌كند، بعضي وقتها وصل مي‌شود به يك سنت خاصي در فرهنگ و در يك جامعه خاص مثل كشور ما و بعد اين يك معنا پيدا مي‌كند و تبديل مي‌شود به فرسازه. آن اسلايدي كه بود كه ‌مي‌گفت هم فرهنگ توليد مي‌كند يك فرسازه را هم فرسازه اثر دارد بر فرهنگ، دو طرفه است يعني اين سازه از فرهنگ، اين كاشي تا الان اگر تمام مساجد ما از اين كاشي كاري فيروزه‌اي رنگ استفاده نمي كردند در مساجد خوب هيچ وقت اين تبديل نمي‌شد به يك در واقع عنصر فرهنگي اما موقعي كه اين استفاده صورت گرفت به تدريج فرهنگ آمده اين را نقش بهش داده بعد اين هي دارد اين نقش را بازي مي‌كند، حالا ديگري حتي جايي سواي از جاش موقعي كه قرار مي‌گيرد شما يك دانه كاشي مي‌آوريد اين جا يك دفعه در ذهن ما ناخودآگاه يك فضاي سنتي مذهبي خاصي با اين كاشي فيروزه‌اي رنگ كه يك نقشي روش قرار گرفته طلقي ميشود و شما در يك پوستر مي‌توانيد فقط همين كاشي را بگذاريد و خيلي حرف با همين يك دانه كاشي بزنيد.
حالا من از اين جا اگر اجازه بدهيد وارد آن بحث نهاد بشوم و بحث اصلي اين جلسه را ما استفاده بكنيم از محضر استاد 

آقاي دكتر بديع: اين نهاد براي بحثهاي سازمان هوشمند شما هم جالب است
آقاي مجيدي: بسم الله الرحمن الرحيم. بسياري از افراد از پديده فرهنگ يك تصوري دارند حالا چه در مورد، ما اين رادر تعريف  فرهنگ هم گفته بوديم، فرهنگ هم در مورد فرد اتفاق مي افتد، يعني فردا يك نفر مي‌تواند فرهنگ داشته باشد، هم در مورد جامعه و هم در مورد حكومت، يعني حكومت هم  براي خودش يك فرهنگي قابل تصور است. به نظر مي‌رسد كه يا بسياري از افراد اين طور تصور مي‌كنند كه فرهنگ در واقع شكل گيري چيز‌هايي است در اذهان افراد كه به صورت باثبات اگر اين شكل گرفت و منجر به بروز رفتار شد اين را ما مي توانيم بهش بگوييم فرهنگ. در واقع اين تصور فرهنگ سازي را ايجاد يك سازه ذهني مي‌داند، يعني ما مي‌گوييم كه اگر مي‌خواهيم فرهنگ سازي بكنيم بايد برويم اذهان را تغيير بدهيم و كارهامون هم از جنس تغيير دادن اذهان باشد. يعني بايد بنشينيم با افراد حرف بزنيم يك چيزي نشانشان بدهيم خود افراد به شهود برسند و در واقع آن ذهنيت درشان شكل بگيرد. يعني در اذهان مردم بايد يك عادت يا يك چيزي نظير آن كه حالا بهش مي‌گوييم فرارفتار، يك فرارفتار در اذهان بايد شكل بگيرد تا رفتارها در پهنه فرهنگ بتواند ايجاد بشود. اين درست است اما همه ماجرا نيست، يك وجه ديگري از ماجرا اينجا وجود دارد
آقاي دكتر بديع: اين جمله تا رفتارها در پهنه فرهنگ بتواند ايجاد شود را من فكر مي‌كنم اگر به اين صورت بنويسيد تا رفتارهاي فرهنگي مفهوم يابد يا معني يابد چون به هرحال ببينيد، يك عادت يا نظير آن شكل گيرد تا رفتارها در پهنه فرهنگ ايجاد شود يعني در واقع شما بيشتر منظورتان از اين statement  اين بوده كه در شرايط شكل گرفتن يك عادت يا چيزي نظير آن و فرارفتار است كه رفتار فرهنگي مفهوم پيدا مي‌كند ديگر
آقاي مجيدي: حالا رفتار فرهنگي، كلمه‌اش را من نمي‌توانم دقيق بگويم
آقاي دكتر بديع: نه رو ايجاد مي گويم، رفتارها در پهنه فرهنگ، يعني بيشترمي خواهيد بگوييد كه رفتار با محصول فرهنگ معني پيدا بكند
آقاي مجيدي: ما مي‌گوييم كه فرهنگ يك بستر است كه اين بستر منجر به اين مي‌شود كه يك رفتاري بروز بكند يعني يك موقعي كه يك فرهنگ در يك جايي ايجاد شد، اين فرهنگ باعث بروز يك رفتار مشخص مي‌شود، رفتار فرهنگي شايد حالا كلمه‌اي باشد كه اين جا بايد اين را تعريف كنيم منظور ما از رفتار فرهنگي چيست، رفتاري كه مطابق اين فرهنگ است يا رفتاري كه بر اثر اين فرهنگ دارد شكل مي‌گيرد، مگر نه ممكن است كه من مثلا فرض بكنيم كه يك رفتاري من الان توي اين جا داشته باشم ولي اين رفتار مطابق فرهنگ نباشد ولي رفتار فرهنگي باشد. مثلا مي‌توانم سخنراني بكنم، 
آقاي دكتر بديع: مي دوني منظور من چيه؟
آقاي مجيدي: جنسا
آقاي دكتر بديع: بله، اين جنسيسش به هر حال يك پديده اجتناب ناپذير است، من منظورم اين بوده كه رفتارهاي در پهنه فرهنگ معنا يابد، يعني اين كه شما اين جا مي‌خواهيد تاكيد بيشتر بگذاريد كه زماني رفتارهاي در پهنه فرهنگ را مي‌شود حس كرد كه يك عادت يا چيزي نظير آن، كلمه ايجاد بود منظورم
آقاي مجيدي: خوب مگر فرهنگ اين رفتار را ايجاد نمي كند؟ توليد مي‌كند، فرهنگ رفتار توليد مي‌كند ديگه، اصلا كارش اين است يك بستري كه رفتار توليد مي‌كند
آقاي دكتر بديع:پس آن در را احساس مي‌كنم بايد، تا رفتارهاي پهنه فرهنگ، يعني مي دانيد منظور من چيه؟ منظور من اين است كه شما مي‌خواهيد بگوييد منظورتان رفتارهاي قائم به فرهنگ را مي‌خواهيد به تصوير بكشيد ديگر
آقاي مجيدي: ما الان اگر مثلا فرهنگ اين را نداشتيم كه بهم ديگر سلام بكنيم خوب اين باعث نمي‌شد كه ما مي‌رسيم به هم سلام بكنيم پس فرهنگ دارد يك رفتار را ايجاد مي‌كند 
آقاي دكتر بديع: پس يك ي بگذاريد اين جا درست مي‌شود تا رفتارهاي در پهنه فرهنگ، يعني اين جا در پهنه فرهنگ يك صفتي است براي رفتار، شما مي خواهيد اين را قائم بكنيد به آن بعد تا رفتارهاي در پهنه فرهنگ ايجاد بشود يعني مي دانيد منظورم چيه؟ يعني اگر 
آقاي مجيدي: بله، پهنه اين جا 
آقاي سجادي: پهنه مشكل دارد
آقاي دكتر بديع:منظورم اين است كه شما مي خواهيد يك ارتباط تنگاتنگ و نزديك بين رفتار و فرهنگ به هر حال ببينيد كه درست هم هست، اگر اينطوري بگوييد، اين را به عنوان فاعل بگذاريد، اين را به عنوان مفعول با واسطه مي‌شود بعد يك كم دور مي‌كند يعني حيف‌ مي‌شود حرف شما ولي اگر بگوييم تا رفتارهاي پهنه فرهنگ يا رفتارهاي قائم به پهنه فرهنگ يا رفتارهاي در پهنه فرهنگ بروز يابند مثلا يك همچين چيزي 
آقاي مجيدي: حالا اين در واقع فرهنگي كه در اذهان فرارفتارهايي را ايجاد كرده و منجر به بروز رفتارهايي مي‌شود بعضي از رفتارهاي ايجاد شده با شكل گيري فرارفتارها در اين اذهان شكل مي‌گيرند ولي بعضي ديگر از رفتارها هم هستند در پهنه فرهنگ با قرار گرفتن شخص در يك بستر نظام مند شكل مي‌گيرند و شخص موقعي كه در يك بستر قرار مي‌گيرد خود به خود آن رفتار را از خودش بروز مي‌دهد. اين بسترها يك بسترهاي خاصي هستند با سازوكارهاي مشخص، وقتي شخص در شرايط اين بستر قرار مي‌گيرد اين رفتار را از خودش بروز مي‌دهد، عناصر اين بستر هم لزوما ذهني نيستند، بعضي وقتها ما عناصر عيني هم علاوه بر عناصر ذهني در اين جا داريم. بستري كه مي‌تواند متشكل از سازه‌ها، سازوكارها، مكانيزمها، قوانين، مقررات، افزارها و نظاير آنها باشد
آقاي دكتر بديع: مكانيزم همان سازوكار است مي‌توانيد يكيش را برداريد، سازوكار فارسي مكانيزم است
آقاي مجيدي:بله، نهاد Institution از جمله در واقع چنين بستري است. مثال مي‌زنم، يك نفر در يك جامعه‌اي قرار مي‌گيرد كه يك بستري را براي حمل و نقل، ترافيك و رفت و آمد دارد هم شامل عوامل عيني مثل خيابان و بزرگ راه و چراغ راهنمايي و نظاير آن است و هم شامل عوامل ذهني است هنجارهايي كه اينجا وجود دارد مثل تابلوهاي راهنمايي رانندگي، خط كشي، گواهينامه، آيين‌نامه، پليس، برگه جريمه، چراغ راهنما و نظاير آنها، شخص با قرار گرفتن در اين بستر خواه ناخواه مجبور است كه رفتارهاي باثبات را طبق اين بستر از خودش بروز بدهد و طبق اين مقررات اين بستر بازي بكند، چون اگر نكند، اين شخص در يك اتوباني قرار بگيرد مثلا بخواهد كج و ماوج برود و طبق آن مسير نرود مي‌زنند بهش و مجبور است كه خود به خود 
آقاي دكتر بديع: البته وقتي كه مجبور مي نويسيد يعني اين اتفاق دارد مي افتد، چون نمي‌افتد يعني ما اين بي ثباتي را هم در عين حال inpractise مي بينيم ازلحاظ لغوي حالا  شما زحمت كشيديد، واقعا من تبريك مي گويم، خيلي قشنگ يك بحث cybernetic خيلي قشنگي است، قبل از مجبور يك كلمه‌اي مثل علي‌القاعده، مي دانيد intrinsical مجبور است، ولي، آخه مي دانيد چيه؟ اگر الان ايشان اين جا بنويسند مجبور، ما الان برويم تو خيابان و ببينيم كه ثبات ندارند بعد مي‌گوييم كه اين مجبور بودن چه معنايي داشته، علي‌القاعده مجبور است كه اين طور باشد 
آقاي مجيدي: خوب در واقع 
آقاي سجادي: استثنا هم دارد
آقاي دكتر بديع: ممكن است، ممكن است ثبات يك استثنا باشد، من مي بينم خيلي ها چراغ قرمز را رد مي‌كنند
آقاي مجيدي: حالا همين شخص را وقتي در يك سرزمين ديگري ببريم كه غير اين بستر درش وجود داشته باشد آيا همين رفتارها واقعا ازش سر مي‌زند؟ يعني اگر آدمي كه ممكن است توي انگلستان خيلي خوب رانندگي مي‌كند يا در آلمان خيلي خوب رانندگي مي‌كند، اين را ورش داريم بياريمش توي ايران، توي مثلا شهر تهران ولش بكنيم اين انتظار را داريم كه، الان كه خيلي بهتر شده، بعد از يكي دو هفته مي بينيم كه مي‌زنند بهش، من يك روز داشتم با يكي ازدوستانم مي آمدم توي خيابان، هي تلاش مي كردم كه پشت چراغ قرمز وسط دو تا خط حركت كنم، نمي شد، اين دوست ما آخر سر برگشت گفت آقا ولش كن، مي‌زنند اين طوري، يعني من چون مي خواستم وسط دو تا خط، اگر دقت بكنيد پشت چراغ قرمز سه تا خط است، سه تا باند است اما هفت تا ماشين كنار هم ايستادند، و يك نفر كه اين وسط است هم از اين طرف مي‌زنند و هم از آن طرف فشار بهش مي‌آورند كه كج و كوله حركت بكند و راهي ندارد
آقاي دكتر بديع: الان خيلي خوب شد، چون اين بحث كه الان مطرح كرديد، آن علي‌القاعده بيشتر معني پيدا مي‌كند
آقاي خراط: آقاي مجيدي ببخشيد من ......... خط فكري كه در تفكيك مسائل ذهني و غير ذهني در بحث فرهنگ شما ابتداي اسلايدها مطرح كرديد، گذار شما از آن گونه‌هاي  فردي و اجتماعي و حاكميتي به نوعي دنبال نمي‌كنيد اين مساله را 
آقاي مجيدي: نه، آن هر سه تا من فكر مي‌كنم كه هم در فردي و جامعي و حاكميتي، هر سه تا اين مساله عيني و ذهني بودن را دارند
آقاي خراط: اما در اين خطي كه الان دنبال شد در اين قضايا، تفاوتي كه دارد مطرح مي‌كند، ورود فرد در يك جامعه، يك نهاد، يك سازمان كه قاعدتا يك رفتاري در يك .....49:09........ دنبال مي‌كند يا حتي آن بحث cybernetic كه مطرح كرديد مواردي كه حاكميت الزام مي‌كند حتي ممكن است التزام نداشته باشد ولي الزامي به همراه بياورد، خط ذهني دنبال نشد، 

آقاي مجيدي: نه نه، من در آن بحثهاي فرهنگ به شكل مستقيم هر سه تا را بحثش را داشتم، بعد حتي نهاد البته معمولا كلمه‌ نهاد حتي با تعاريفي كه استفاده مي‌شود، نقش، چون نقش به كار مي‌رود، معمولش اين است كه در مورد جامعه كلمه‌اش به كار مي‌رود ولي من نهاد را با اين تعريفي كه مي‌كنيم در مورد فرد هم به كار مي بريم
آقاي دكتر بديع: ببخشيد ها، بسيار كلمه را شما به جا به كار برديد، يعني بهترين كلمه‌اي كه مي توانستيد به كار ببريد Institution است، حالا چرا در مورد فرد؟ به خاطر اين كه نهاد نكته‌اي كه درش هست اين است كه خاصيت نهادينگي درش وجود دارد، يعني شما الان تلويحا داريد بحث نهادينه شدن خصلت‌ها و يك سري كاراكترها و اين جوز چيزها را مطرح مي كنيد، چون بحث نهادينگي را داريد مطرح مي كنيد، بنابراين نهاد است، درست است كاملا درست است نهاد، به نظر من هر چيز غير از نهاد بگوييد چيز مي‌شود و هرجايي كه بحث فرهنگ و عجين شدن و نهادينگي است بايد 

آقاي خراط: ...................................50:35 ............. الان شما تفاوتهايي مطرح مي كنيد، رعايتهايي شكل مي‌گيرد يا نمي گيرد

آقاي مجيدي: نه،‌آن زاويه هم وجود دارد ولي اين جا كه محور بحث، يعني اين تفكيك و ورود به بحث نهاد بر اساس آن زاويه نيست، اما آن زاويه هم اين مساله وجود دارد كه زاويه فرد را با زاويه جامعه و زاويه حكومت و حتي زاويه دولت به آن مفهوم National state  

آقاي خراط: Institution را در مورد فرد هم مي پذيرم، چون ساختار آموزش هم Institution را در مورد فرد مطرح مي‌كند، منتهي من خواستم فقط ببينم كه ذهنيتم با بحث شما همراه است يا نه

آقاي مجيدي: مي گويم آن موضوع وجود دارد اما من الان روي آن خط حركت نمي كنم مگر نه آن خط هم وجود دارد كه همين مساله را به نوعي از زاويه ديگري
آقاي دكتر بديع: مي دانيد كه Institut از كلمه In و Stitut است همانطور كه constitute از con و Stitut است و Stitut هم همان ايست فارسي است كه ايستن يا ايستادن است يعني يك جوري Institut‌ را بخواهيد حالا تحت الفظي ترجمه كنيد مي‌شود اندر ايستي، در ايستي و اين اندر ايستي دقيقا نشان مي‌دهد كه يك چيزي دارد مي‌رود آن تو و نهادينه مي‌شود، ضمن اين كه در تعاقب با نهادينه شدن خودش اينرسي هم ايجاد مي‌كند نسبت به چيزهاي جديدي كه ازش حاصل مي‌شود، بهترين كلمه را شما به كار برديد، يعني كلمه‌اي بهتر از، حالا اندامه براي ارگان به كار مي‌رود ولي اينجا تاكيد شما روي، من لپ  كلامم اين است كه چون تاكيد شما يك جوري روي نهادينه شدن بوده و نهادينگي بوده بنابراين نهاد بهترين كلمه است
آقاي مجيدي: آن اندر ايستي هم حالا من كلمه نهاد را جلوتر توضيح مي دهم، آن اندر ايستي هم، همين الان به ذهنم رسيد كه هم اندر ايستي دروني است يعني ايستادن در درون است، قواعد محيط بيرون در درون من در واقع ايستايي پيدا مي‌كند و هم اين كه من در محيط بيرون به واسطه اين دروني شدن در محيط بيروني يك نقش پيدا مي‌كنم در يك جايگاه خاصي مي ايستم و 
آقاي دكتر  بديع: از ذهن به عين و از عين به ذهن

آقاي مجيدي: دو طرفه است، حالا مبتني بر اين نگاه ما وارد مي شويم، من يك مثالي را ذكر مي‌كنم مثال نهاد پول، براي اين كه وارد بحث تعريف بتوانيم بشويم و تعريف بكنيم، ما مي‌گوييم پول، خوب اين پول يك نظام بانكي رادر واقعاز يك وجهي در بر دارد و يك نظام بانكي بايد باشد موقعي كه پول به ميان مي‌آيد جايي كه سكه را ضرب بكند، پول را تعريف بكند، چاپ بكند، پشتوانه براش قرار بدهد. يك ابزارهاي مبادله اين جا مطرح است كه اين باهاش مواجه هستيم و يك نظام حقوقي و قانوني كه اعتبار اين پول را و رد و بدل كردن آن را به رسميت مي‌شناسد و حمايت مي‌كند،  ضمانت اجرايي براش به وجود مي‌آورد و ابعاد ديگري مثل خزانه، بانك، نظام ارزش گذاري پول، نظام ارزي، نظام گمركي و نظام مالياتي  در اين نهاد شكل مي‌گيرد و تمام عناصر كنار همديگر مجموعا اين نظام پول را به وجود مي آورند. در يك جامعه اي كه پول وجود نداشته باشد، نهاد شكل نگرفته باشد، يك نوع از مشي اقتصادي كه ما الان ملموس مي‌شناسيم، يعني الان يك نفر، دو نفر با همديگر، يكي براي يك كسي ديگركاري انجام مي‌دهد انتظارش اين است كه آن شخص هم براي اين كاري انجام بدهد، ولي اين مي‌تواند از طريق اين كه تبديل بشود به يك چيز مجازي به اسم پول و آن رد و بدل بشود بين اين ها و نوع مشي در واقع اقتصادي در جامعه هم تغيير بكند به عبارت ديگر اگر كه، حالا منظور من از اين بحث نهاد پول اين بود كه، 
آقاي دكتر بديع:  صحبت با منشي و .........

آقاي مجيدي: و حالا ما مي‌گوييم كه اگر ما مي‌خواهيم يك فرهنگي را ايجاد بكنيم در يك جامعه فقط كافي نيست كه براي افراد حرف بزنيم، گاهي اوقات سازه بايد ايجاد كنيم، يك نظام بايد به وجود بياوريم تا آن مولفه‌ها بتواند شكل بگيرد و رفتارها مبتني بر اين سازه بتواند نظام پيدا بكند. در واقع عمل فرهنگ سازي، موقعي كه مي‌گوييم عمل فرهنگ سازي را انجام بدهيم يك بخشش در اذهان است، يعني توليد فرارفتارها در اذهان كه به شكل باثبات رفتارها را ايجاد بكند، يك وجه ديگرش ايجاد يا تحريك ايجاد بسترهايي است كه رفتارهاي اين افراد را بتواند محقق بكند و شكل بدهد 

آقاي دكتر بديع:كه اين تحريك ايجاد بستر يعني اينكه زمينه سازي براي ايجاد بستر بشود، اينجا ايجاد تحريك ايجاد بستر يك كمي ممكن است آن منظور را نرساند

آقاي مجيدي: من منظورم اين است كه گاهي اوقات ما مي‌خواهيم فرهنگ مصرف سوخت افراد را اصلاح كنيم، گاهي اوقات مي‌گوييم فرهنگ سوخت را از اين طريق مردم را هي بهشون از تو تلويزيون آگهي پخش كنيم و كارتون درست بكنيم و پوستر بزنيم و خواهش تمنا بكنيم و تغيير بدهيم، گاهي اوقات مي‌گوييم كه نه، شما ماشين‌هاتون را تغيير بدهيد، نوع سازوكاري كه افراد دارند، قيمت سوخت را بالا ببريد، بالا بردن قيمت سوخت مي‌تواند اثر بگذارد روي اين كه مردم رفتارشان را تغيير بدهند، به عبارت ديگر گاهي اوقات جنس كارهايي كه ما در فرهنگ سازي مي‌توانيم انجام بدهيم از جنس كارهاي فرهنگي نيست، يعني خود اين كار كار فرهنگي نيست كه ما قيمت را ببريم بالا ولي اثرات فرهنگي مي‌گذارد و نهادينه مي‌كند
آقاي دكتر بديع: يعني در واقع انگيزمند سازي براي ايجاد بستر

آقاي مجيدي: به عبارت ديگر، بعد خود اين عمل فرهنگ سازي هم ممكن است توش بگوييم ما تو عمل فرهنگ سازي كه حالا مثال يك سازمان فرهنگي هنري است مثل سازمان فرهنگي هنري شهرداري يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي دارد انجام مي‌دهد شايد اصلا توي آن فضا قرار نداشته باشد كه من بتوانم قانون وضع بكنم قيمت سوخت را ببرم بالا، نمي‌تواند، ولي مي‌تواند تحريك بكند، يك كاري بكند كه باعث بشود كه آن جا اين در واقع تغيير اقتصادي يا تغيير قيمت مثلا صورت بگيرد و بسياري از مواقع عمل فرهنگ سازي بايد از طريق بسترسازي صورت بگيرد، شخص تو بستر قرار گرفت خود به خود اين مسائل درست مي‌شود ولي تا ما اين بستر را درست نكنيم هي به زور مي خواهيم شخص را در آن فضا قرار بدهيم و اين رفتار را ازش خروجي بگيريم. فرهنگ سازي بدون بسترسازي، اختصاصا نهاد سازي در واقع به معناي ديگر .......
آقاي دكتر بديع: وقتي آسفالت سرد در آن خيابان است آنوقت ميخواهيد درست رانندگي كنند، نمي‌توانند، آن آسفالت به منظره بستر مناسب است، اين واقعا حالا من شنيدم كه مي‌خواهند بعضي جاها را سنگفرش كنند، حالا آن خيابانهاي قديمي را، خوب اين سنگفرش كردن خيلي‌ خوب است، يك استحكامي ايجاد مي‌كند كه در شرايط اين استحكام بستر مناسب براي بازتاب رفتاري فرهنگي را شما بهتر مي بينيد 
آقاي مجيدي: حالا وارد بحث خود نهاد كه بشويم، واژه نَهاد به فتح اولش يعني نهاد به معناي تاسيس كردن، وضع كردن، سازمان، موسسه و انجمن، و نِهاد به كسر اول به معناي درون و سرشت است. ما هردو واژه را به طور توام يعني هم نهاد را درست مي‌دانيم 
آقاي دكتر بديع: اين دو تا را از فرهنگ دهخدا استخراج  كرديد؟

آقاي مجيدي: اين دو تا را بله، اما خود ما در واقع استفاده‌اي كه داريم مي‌كنيم،  هردو تا معنا را در واقع تعريف نهاد و كلمه نهاد

آقاي دكتر بديع: بله ديگر، يعني مصدر نهادن به معني گذاشتن هم از اين مي‌آيد، و جهت اطلاعتان بد نيست كه، چون زبانهاي هند و اروپايي يكي است ريشه‌هاشون، اين توي لاتين نوست مي‌شود، نوستالژي، نوست يا نست Nesr به معناي لانه و آشيانه چون ه و س از لحاظ ساختار زباني يكي است و د و ت هم يكي است، كه مي‌گويند نوستالژي يعني كسي كه غم دوري از وطن، مي‌رود به ياد گذشته
آقاي مجيدي: آنستو اين ها هم در واقع  هم‌ريشه مي‌شوند، خو گرفتن 

آقاي دكتر بديع: همين طور است، انس هم بله، دقيقا، حتي انسان هم، رنسانس، تولد 

آقاي مجيدي: و در واقع اين تركيب به معناي يك موسسه و سازمان دروني شده است، يعني هم از بيرون ما در واقع يك سازوكاري را داريم و هم از درون شكل مي‌گيرد به طور توام. حالا اين كه نهاد چگونه شكل مي گيرد
آقاي سجادي ببخشيد اول شما چي تلفظ مي كنيد، اول شروع مي كنيد چي مي‌گوييد؟ 
آقاي مجيدي: نَهاد

آقاي سجادي: همان اولي را مي‌گوييد ديگر

آقاي مجيدي: بله، ولي مي گويم كه ماآن معناي نِهاد را هم در واقع داريم در معنا هردو تا را به كار مي بريم، هر چند كه نمي‌شود هم نِهاد گفت و هم نَهاد گفت بالاخره بايد يكي‌اش را گفت

آقاي سجادي: يك چيز ديگر بايد درست كنيد 

آقاي دكتر بديع: نه ايشان مي‌گويند كه در دهخا وجود داشته نِهاد و نَهاد، البته هردو تا يكي‌‌اند

آقاي مجيدي: اين به وجه دروني شدگي است و اين به معناي در واقع بيروني سازه بيروني مطرح است

آقاي دكتر بديع: حالا گفتيد به طور توام در تعريف 

آقاي مجيدي: نَهاد

آقاي دكتر بديع: آها، نَهاد مي خوانيد اين پاييني را 

آقاي مجيدي: چون اغلب نهاد مي خوانند ما هم نهاد مي خوانيم، ولي در واقع فكر مي‌كنيم كه هر دو تا چيز درستي باشد. در واقع در يك حوزه‌اي از جامعه و فرهنگش، يك حوزه خاص، مثلا اقتصاد، در حوزه ورزش، مثلا فوتبال، در حوزه مثلا آموزش و تعليم و تربيت، در هر حوزه‌اي كه ما در نظر بگيريم نهاد مي‌تواند شكل بگيرد يك مجموعه‌اي از فرارفتارها و فرسازه‌ها وقتي كه كنار همديگر قرار مي‌گيرند و به هم مي چسبند و يك انسجام پيدا مي‌كنند، ما مي‌گوييم كه يك نهاد مي‌تواند شكل بگيرد. در واقع مثلا فرض بكنيم كه، و اين ها به هم ربط پيدا مي‌كنند، يعني اين كه مثلا فرض بكنيم كه ما راجع به نماز خواندن، مسجد، مي‌گوييم كه رفتارهاي عبادي، يك مجموعه‌اي را از اين رفتارها هست، طريقه نشستن توي مسجد، طريقه برخورد كردن، آداب مصاحبه بعد از نماز، طريقه صدا كردن مردم و حالا بلندگو گذاشتن و چيزي كه حالا نادرست بلندگوهاي خيلي چيزي را مي‌گذارند كه اطرافيان مسجد را فراري مي‌دهند از مسجد با سروصدا، به هر حال يك مجموعه قواعدي اين جا كنار همديگر مي‌آيد و به هم مي‌چسبد و يك نهادي را به عنوان نهاد مسجد شكل مي‌دهد و فرسازه‌هايي مثل مثلا مهر يا جانماز، سجاده‌ها، 
آقاي دكتر بديع: اين ها را هر كدام شما جداگانه يك فرسازه مي‌دانيد؟
آقاي مجيدي:بله، شما الان فرض بكنيد كه اگر توي مساجد تشريف ببريد آن جايي كه براي كفشها جديد درست كردند، قفل دارد و نميدانم يك محفظه‌اي هست هركس كفشش را مي‌گذارد قفل مي‌كند، كليدش را برمي‌دارد، اين يك فرسازه است، يعني نوع 

آقاي دكتر بديع: يعني يك كورتكنولوژي داشته كه آن اوربيتها در دورش هي ظاهر مي‌شوند يك مجموعه معني داري را درست مي‌كنند 
آقاي مجيدي: بله، يا در مساجد جديدا دوباره صندلي هاي جديد درست كردند براي كساني كه نمي‌توانند چيز بكنند، صندلي و ميز و نيمكتي گذاشتند و يا بعضي وقتها صندلي قابل حمل گذاشتند براي افرادي كه نمي‌توانند روي زمين بنشينند و اين ها هر كدام يك سازه‌ايست و يك خصوصياتي را بروز مي‌دهد و آن وقت هر كسي در مقابل اين شرايط خاص مر بوطه قرار مي‌گيرد مجبور است يك رفتاري را از خودش بروز بدهد. مثلا افراد، خوب موقعي كه اذان مي‌گويند همه مي‌آيند داخل مسجد همه بايد بروند در آن صفهاي نماز جماعت بنشينند، اگر كسي برود به پشتي‌ها تكيه بدهد، پشتي‌هايي كه دور مسجد گذاشتند، يك رفتار نا هنجار و ناموزون است، در عين اين كه نماز كه تمام شد و حالا وقت سخنراني است همه بلند مي‌شوند و به اين پشتي‌ها تكيه مي‌دهند و اگر كسي اين وسط نشسته باشد يك رفتار نا هنجا است يعني همه نگاهش مي‌كنند كه البته بعضي وقتها هم نگاهش نمي كنند اما شخص خودش احساس مي‌كند كه اين وسط تنها نشسته و همه 
آقاي دكتر بديع: پس شما كلمه فرسازه را حتي در scale هاي محدودتر هم به كار مي‌بريد، خوب اتفاقا
آقاي مجيدي: حالا اين‌ها موقعي كه به هم چسبيدند و انسجام پيدا كردند ما مي‌توانيم بگوييم كه يك نهاد در واقع تشكيل مي‌شود. اين نهاد يك مولفه‌هايي دارد كه اين نهاد را شكل داده، اولا يك حوزه است، يعني ما تا يك حوزه‌اي را مشخص نكنيم نمي‌توانيم بگوييم كه يك نهادي شكل گرفته، نمي‌توانيم بگوييم يك نهادي هست توي جامعه خيلي اتفاقها هم دارد توش مي‌افتد، نه بايد بگوييم مشخصا نهاد ترافيك، نهاد آموزش، نهاد مسجد، يك نهاد در يك زمنيه و حوزه مشخص. بعدش اين كه اين حوزه در پهنه فرهنگ شكل مي‌گيرد يعني مسائل فرهنگي است كه اين نهاد را شكل داده نه مسائل سازماني، حتي اگر كه، بعدا جلوتر يك اسلايدي هست از سازمان گاهي اوقات ما به نهاد مي‌رسيم، يك سازمان خرد تبديل مي‌شود به يك نهاد 

آقاي دكتر بديع: بعد شما چطور فرهنگ را با سازمان مقايسه مي‌كنيد؟ كه گفتيد مثلا مسائل فرهنگي نه مسائل سازماني، مي‌دانيد منظورم چيه؟ منظورم اين است كه شايد اين ها را نشود در يك لول و همان طور كه خود سازمان مي‌تواند فرهنگ داشته باشد، يعني منظور از اين سازماني كه با فرهنگ الان مقايسه شد چيست؟
آقاي مجيدي: نه، يك سازماني كه فرهنگ درش نيست، يعني يك سازمان رسمي، 

آقاي دكتر بديع: آها، آها، پس فرهنگ در شرايط، يعني قائل بودن به فرهنگ و قائل نبودن به فرهنگ

آقاي مجيدي: و بعد اين كه يك ميدانها و فضاهاي مشخص و تفكيك شده‌اي در نهاد اتفاق مي افتد، يعني در نهاد آموزش ما مي‌گوييم بچه توي يك سن بايد برود توي يه مدرسه، بچه سن ديگر بايد برود توي يك مدرسه ديگر، جاش مشخص است، معلم جايگاهش مشخص است، والدين جايگاهشان مشخص است در اين فضاي نهاد آموزش و پرورش. و يك سري نقشهاي مشخص كه هر كسي توي يك نقش، يك نقش معلوم است كه در اين فضا، در اين ميدانهاي تفكيك شده چه كار مي‌كند، يك نقش براي معلم، نقش براي والدين، نقش براي خود دانش‌آموز و بعد افرادي كه هر كدامشان مي‌توانند بيايند توي اين نقشها بازي بكنند، و حتي يك نقش مي‌تواند در چند تا نقش مختلف بازي بكند، مثلا مي‌گوييم كه من به عنوان شغلم معلم است در ضمن بچه هم دارم، بچه‌ام را مي‌گذارم توي يك مدرسه‌اي موقعي كه مراجعه مي‌كنم به مدرسه در نقش يك ولي مراجعه كردم به آن مدرسه پس طبق قواعد اين نقش دارم بازي مي‌كنم، وقتي به عنوان معلم مراجعه مي‌كنم به آن مدرسه‌اي كه درس دارم مي‌دهم نقش معلم را دارم هر چند كه يك نفرم اما دو نقش را دارم بازي مي‌كنم. بعد سازمانها و نهادهاي رسمي معمولا پشتيباني مي‌كنند از اين چيز. البته اين نهاد به معناي آن نهاد نيست، يعني بازگشت، اين نهاد به معناي نهادهاي در واقع قانوني 
آقاي سجادي: دستگاه‌هاي رسمي 
آقاي مجيدي: يا حداقل تشكيلاتي به نوعي، مثل هيئت امنايي كه در مسجد ممكن است وجود داشته باشد. 

آقاي دكتر بديع: اين ها در واقع ارگان است بيشتر، نهادي است كه در واقع معادل واژه ارگان به كار مي‌رود 

آقاي مجيدي: بله، و بعد مسيرهاي رفتارها كه خطوط راهنماي مشخصي را مشخص مي‌كنند، كه رفتارها طبق آن خطوط بايد بروز بكنند و مرزهاي رفتارها را مشخص مي‌كنند، يعني مي‌گويند كه شما اين جا آمدي پات را نبايد از اين جا بيرون بگذاري به اين شكل بايد عمل بكنيد، من اگر به عنوان يك ولي آمدم تو مدرسه حق ندارم همين طوري سرم را بندازم پايين و بروم داخل كلاس دانش آموزم بشوم، بايد بروم دفتر مراجعه بكنم اگر با دانش آموز مي‌خواهم حرف بزنم صداش مي‌كنند بيايد از كلاس بيرون، در يك مسير مشخصي حركت بكنم و در واقع اين 
آقاي دكتر بديع: اتفاقا واژه خيلي قشنگي است، مسير، 

آقاي مجيدي: اين خطوطي كه فرارفتارها و فرسازه‌ها من را در اينجا مشخص مي‌كند كه در اين مسير به اين گونه عمل بكن، اين گونه رفتار بكن. بعد يك سري الگوهاي رفتاي كه هر وقت من در آن مسير قرار گرفتم طبق آن الگوي رفتاري عمل مي‌كنم، موقعي كه به عنوان معلم عمل مي‌كنم، يك الگوي رفتاري دارم و موقعي كه به عنوان يك ولي عمل مي‌كنم يك رفتاري دارم، به عنوان مراجعه كننده به بانك يك الگو دارم، به عنوان كارمند بانكي كه پشت آن باجه نشسته يك الگو دارم. با اين ديدگاه ما

آقا دكتر بديع: اين الگوي رفتار من مثلا توي حالا ژاپن مثال دارم مي‌زنم چون سالها ژاپن بودم، خيلي بهش اهميت داده مي‌شود، همين مثال قشنگي كه شما راجع به sactorship زديد كه در جايگاهي كه قرار مي‌گيرد رلش ممكن است تغيير كند و به تبع رل ممكن است انتظار رفتاري متفاوتي ازش بشود اين خيلي چيز است كه حالا شما اين ........1:11....... الگوي رفتاري خودتان داشته باشيد
آقاي مجيدي: اتفاقا اين مثال ژاپني كه شما زديد براي من خيلي جالب بود كه شايد بيشترين حجم نهادها در ژاپن، نهادينه سازي در ژاپن اتفاق مي افتد، تمام سازمانها تبديل مي‌شوند به يك نهاد، سازمانهاي رسمي و دولتي، دستگاه‌ها به نهاد، حتي بنگاه‌ها يك نهادند، بعد رسومي كه آنجا وجود دارد، به شدت اين فرسازه‌ها و حالا اگر به شكل رسومي است كه بروز خيلي عيني پيدا مي‌كند چه فرسازه و چه آنچه كه پشتش است به عنوان فرارفتارخيلي شديد است، يعني افراد احترامي كه بايد به هم بگذارند، نوع سلسله مراتبي كه رعايت مي‌كنند، مراسمي كه برگذار مي‌شود براي انجام كارها و اين افراد كنار هم و خيلي جالب بود برام كه هيچ جايي نديدم در فرهنگ‌ها 
آقاي دكتر بديع: البته بخواهيد بگوييد، بله چين، ژاپن، كره، بعد بياييد طرف آسياي جنوب كشورهايي مثل تايلند و ويتنام و اين ها، آنجا هم شديدتر، منتهي يك اتفاقي كه در ژاپن افتاده و ممكن است كه حالا بزودي كره هم اين طوري مي شود اين كه در ژاپن اين ها موزون شده باهم، توزيع شده يعني ممكن است كه  مثلا فرض بفرماييد در كشاورزي در ويتنام و مثلا لائوس و كامبوج و اين‌ها شما اين‌ها را خيلي زياد داشته باشد ولي مثلا توي سازمانهاي صنعتي نداشته باشيد. اتفاقي كه در ژاپن افتاده اين است كه اساسا يك توزيع موزوني در جاهاي مختلفي كه نهادپذيرند از لحاظ اين موضوع اتفاق افتاده 
آقاي سجادي: منشا اصليش روح اطاعت پذيريشون است 
آقاي دكتر بديع: بله همين است
آقاي مجيدي: و تعصبي كه در واقع نسبت به هنجارها دارند، يعني هنجارشكني آنجا به سختي اتفاق مي افتد. هنجارها هم قدرت خيلي زيادي دارند، كسي جرات مثلا بروز رفتار ناهنجار توي فضاي آنجا را ندارد ولي ما به سادگي هنجارهامون را مي‌گذاريم كنار
آقاي دكتر بديع: مثلا در ارتباط با رابطه يك مشتري و فروشنده و خريدار شما اين را به عين روئيت مي كنيد كه يك فروشنده در هر شرايطي بايد احترام مشتريش را  داشته باشد، يعني شديدا، اين خيلي جالب است
آقاي مجيدي: و اين ها تبديل شده به يك، اين ها در آن فرهنگ شرقي خيلي تبديل شده به عناصر فرسازه‌اي، يعني شما براي احترام گذاشتن يك عمل خاصي، ما مي‌گوييم كه احترام بگذار، ولي آنجا يك عمل خاصي، يعني شخص مثلا 
آقاي دكتر بديع: تكريم هم مي كنند
آقاي مجيدي: نوع تكريم كردن، خم شدنش، نوع حرفي كه دارد مي‌زند و حتي بستگي به سن چگونه اين ها بايد به همديگر احترام بگذارند و 
آقاي سجادي: مثلا در ژاپن شما فكس بكنيد از اين جا به يك جايي اين را راحت اعتبار مي‌كنند خيلي راحت ولي شما يك سندي را از اين جا به جاي ديگر فكس كنيد به عنوان سند نمي‌پذيرند، به خاطر بالا بودن ميزان اعتماد، حالا يك چيزي بالاتر از اين نهاد در واقع سرمايه‌هاي اجتماعي است كه نهاد بخشي از، در واقع يكي از سرمايه‌هاي اجتماعي از ابعادش آن نهادها هستند، اعتماد يك بخش از آن است، نهادها يك بخش از آن است، كه اين بخش ازآن است يعني هرجامعه‌اي سرمايه‌هاي  ............1:13........... بيشتر داشته باشد فرهنگ آن جامعه هم 
آقاي مجيدي: حالا مبتني بر اين ما نهاد را اين طوري تعريف مي‌كنيم، مبتني بر اين در واقع نگاهي كه به نهاد داشتيم
آقاي دكتر بديع: حالا مي خواهيد خود نهاد را نهادينه كنيد
آقاي مجيدي: تعريفش بكنيم، نهاد مجموعه‌اي از فرارفتارها و فرسازه هاي متعامل و پيوسته است، چون اگر نگاه بكنيم توي اين ها هيچ چيزي بيشتر از فرارفتار و فرسازه نيست، يك سري هنجار است، يك سري باور است، بعد يك سري عناصر عيني است مثل فرسازه، كه قرارگرفته همه ديگر دارند از اين تبعيت مي‌كنند و به واسطه آن عناصر ذهني عناصر عيني را به كار مي‌گيرند. 
آقاي دكتر بديع: اين كلمه پيوسته يك مقداري چيز مي‌كند، چون در آن متعامل شما آن intraction  را مي بينيد، فعليت را قشنگ احساس مي‌كنيد ولي اين پيوسته، چون آن حاوي كنش است، اين هم يك جورهايي بايد حالا يا يك كنش يا يك حالت را در خودش هم بسته باشد
آقاي مجيدي: من پيوسته را از اين جهت گذاشتم كه يك انسجام نهايي را بتواند نشان بدهد، كنار همديگر جوري متصل شدند 
آقاي دكتر بديع:خوب هم بسته، همبستگي، انسجام را به فارسي مي‌گوييم همبستگي 
آقاي مجيدي: خوب پيوستگي الان چه مشكلي به وجود مي‌آورد؟
آقاي سجادي:
آقاي خراط:
آقاي دكتر بديع:پيوستگي مشكلي كه ايجاد مي‌كند اين است كه كنش كه درش نيست هيچ، چون مي‌دانيد اسامي يا صفات يا كنش درشون هست يا حالت، كنش كه درش نيست هيچ، حالتش هم طوري نيست كه شما بتوانيد يك معنا و مفهوم خاصي را ازش استنتاج بكنيد، يعني مي‌گوييد پيوسته است يعني يكي شايد ذهنش بگويد كه اين ها دنبال هم است حالا پيوستگي يا در زمان يا در مكان فرق نمي‌كند، يعني پيوستگي در زمان و مكان را در بهترين حالت مي‌آورد، كنار هم بودن را، ولي آيا كنار هم بودن صرف چيزيست كه مد نظر شما است؟ كه نيست احتمالا، شما در عين حال مي‌خواهيد بگوييد اين ها در كنار هم كه هستند يك جوري نيروهاي بين مولكولي هم بين شان در واقع وجود دارد كه آن هم بسته مي شود
آقاي مجيدي: بله درست است، كه حالا اين مجموعه 
آقاي دكتر بديع: correlate ببخشيد، اتفاقا اين خيلي جالب است بعضي وقتها كه مي‌خواهيد تست بكنيد ببينيد آيا درست بوده يا نه، همان ببريد به يك زبان ديگر ببينيد كه به زبان ديگر معنا مي‌دهد، اين جا بگوييم كه   intracted and continues معني نمي‌دهد intracted  و continues  ولي اگر بگوييدcorrelate intracted and كه هم بسته است معني پيدا مي‌كند 
آقاي سجادي: همبستگي را انسجام فرموديد؟ آها، نه، انسجام باشد
آقاي دكتر بديع: نه، آها، آن انسجام دوم، چرا، آن هم بستگي را كه شما مي‌گوييد 
آقاي سجادي: ................1:19......... 
آقاي مجيدي: انتظام
آقاي دكتر بديع:بله، مي‌خواهم بگويم با آن يكي هم پوشاني چون پيوسته را هم بسته گذاشتيد، هم بسته بك جورهايي معني انسجام دارد، كه در يك حوزه و زمينه مشخص 
آقاي مجيدي: حالا انتظام را من الان نمي‌توانم تجسم بكنم كه مثلا  ممكن است يك دفعه يك چيزي فراي همه اين ها داشته باشد انتظام، ما انتظام را اگر ديسيپلين تفسير بكنيم خودش فراتر از 

آقاي سجادي: ديسيپلين نه 
آقاي دكتر بديع: بگذاريد يك مقدار از لحاظ زباني نسبت به، حالا براي ........  خاطر و تفرج هم كه شده سخت‌گير بشويم از لحاظ زباني، ببينيد اگر كه بپذيريم كه اين مجموعه‌اي است در برگيرنده مثلا فرارفتارها و فرسازه‌هايي هست كه اين ها با هم هم بسته‌اند بعد ديگر نتيجه‌گيري اين كه در يك حوزه و زمينه مشخص انسجام يافته‌اند حرفش در قبلي هست در واقع پس بنابراين من مي‌خواهم در تاييد فرمايش ايشان بگويم كه اصلا ديگر اين انسجام يا انتطام نيازي به طرحش نيست، شما احتمالا حرفتان را در همان اولي گفتيد منتهي خواستيد در اين تكميل كنيد كه اين ها در يك حوزه و زمنيه مشخص معني پيدا مي‌كنند، مي دانيد، پس مي‌شود گفت كه نهاد مجموعه‌اي از فرسازه‌ها و فرارفتارهاي هم بسته است كه در يك حوزه و زمينه خاص معنا مي‌يابد 
آقاي مجيدي: يا حالا مي‌شود اين حوزه و زمينه را منتقل كرد به آن بالا، كه نهاد مجموعه‌اي از فرارفتارها و فرسازه‌ها در يك حوزه و زمنيه مشخص گفته مي‌شود. و هدف مشخصي را هم دنبال مي‌كند و كاركردهاي مشخصي هم براش قابل تصور هست، 
آقاي دكتر بديع: باز اين جا يك مقدار از نظر زبان سخت گير بشويم تشخيص نوشتيد

آقاي مجيدي: مشخص قابل تشخيص است، آها، بله
آقاي سجادي: يعني قابل تصور است
آقاي دكتر بديع: چون مي‌دانيد تشخيص كاركرد چي در ذهن من مي‌آورد؟ اين در ذهن من معني ديگري مي‌آورد، اين اصلا چيز نيست ها غلط نيست، منتهي يك معني ديگري مي‌دهد، كاركرد مشخصي براي آن قابل تشخيص است مي‌دانيد چي مي‌شود؟  آن بحث سيستم System ………… و Modeling مي‌شود كه يعني كاركردها توي آن قبلا وجود داشته شما حالا در جايگاه يك System modeler يا identifier  مي‌خواهيد اين‌ها را تشخيص بدهيد، در صورتي كه اين صحبتي كه شما مي‌خواهيد بكنيد اين نيست، شما مي‌خواهيد بگوييد قابل تصور مي‌تواند باشد يعني بايد به آن سمت برويد كه بتواند داشته باشد
آقاي مجيدي: متضمن خرده فرهنگ هاي خاصي است كه در واقع چسبيده اين خرده فرهنگ ها به اين موضوع براي بروز رفتارهاي منسجم و هدايت شده افراد، جامعه، حكومت و دولت
آقاي دكتر بديع: اين متضمن، تضمين خوب assurance است ديگر، حالا دوستان كه در لولهاي خيلي بالا با مساله assurance‌ در پژوهشكده خودشان مواجه هستند، اين assurance چي را مي‌خواهد بگويد؟ يعني مي‌خواهد بگويد اين petit Culture ها، خرده فرهنگ هاي خاص بايد assur بشود تضمين بشود تا آن رفتارهاي منسجم هدايت شده
آقاي سجادي: در بردارنده منظورشان بوده
آقاي دكتر بديع:همين، متضمن را من الان سوال دارم
آقاي مجيدي: آن در بحث خرده فرهنگ كه وارد بشويم، حالا من تعريف خرده فرهنگ را يك اشاره‌اي 
آقاي دكتر بديع:حالا، ببخشيد، جدا از اين موضوع، من يك استنباط ديگر هم از اين مي‌توانم بكنم كه در واقع به رغم اين كه خرده فرهنگ‌هايي مي‌تواند وجود داشته باشد كه مثلا اين ها در تضاد با همديگر هستند خيليFine  نيستند، بعضي ها جنبه noise دارد ولي آن كليت و انسجام بايد محفوظ بماند، بعد اگر بخواهد اين باشد كه البته اين هم حرف غلطي نيست ديگر متضمن نبايد معني، بلافاصله پشت خرده فرهنگ بيايد بلكه آن جا بايد بگويد كه متضمن بروز رفتارهاي منسجم به رغم خرده فرهنگ‌هاي متفاوت، ولي يك موقع هستش كه شما ديگه خيلي holistic جلو نمي‌رويد بلكه خرد خرد atomistic‌ جلو مي‌رويد مي‌دانيد دو تا ديدگاه، يكي ديدگاه holistic و ديدگاه atomistic، آن صحبت اولي كه من كردم holistic  بود و كل نگري داشت كه حتي اگر خرده فرهنگ‌هاي نامساعد و مزاحم هم وجود داشته باشد اما آن كليت بايد منسجم باقي بماند، اين holistic‌ است. در ديدگاه atomistic اين است كه نه، من بايد بيايم پايين، And هستند اين همه به همديگر Or نيستند، يعني بايد تك تك اين ها مساعد باشد خرده فرهنگ‌ها، تضمين بشود تا من بتوانم ادعا بكنم كه كليت فرهنگ هم تضمين شده، اين ديدگاه analytic از نوع atomistic. حالا اگر اين دومي باشد متضمن معني پيدا مي‌كند، يعني اين كه بايد تضمين كنيد دانه دانه دانه دانه اين ها را كه تعدادش هم البته خيلي زياد است تا آن كليت هم مصداق پيدا بكند ولي در ديدگاه اول مي‌گوييد نه يك كليت موزوني من مي‌خواهم، اين جا ممكن است يك خرده فرهنگ‌هايي وجود داشته باشد كه بعضي‌هاش هم مثلا خيلي جالب نباشد، نسبت به آنها بايد در واقع بايد يك طوري باشد كه به رغم آنها آن كليت چيز نكند
آقاي مجيدي: من اصلا از يك زاويه ديگر دارم اين را مطرح مي‌كنم، ببينيد تا اين جا كه من اين خرده فرهنگ‌ها را آوردم اصلا از فرهنگ حرف نزدم، يعني اين جا آمدم گفتم فرارفتار و فرسازه، فرارفتار و فرسازه هر چند كه در يك پهنه، شكل دادن يك فرهنگ عناصر كليدي‌اند ولي خود فرهنگ نيستند يعني فرهنگ چيزي فراتر از آن فرارفتار و فرسازه است، بعد ما مي آييم مي‌گوييم كه يك نهاد همان فرارفتارها را و فرسازه ها را مي‌آورد توي يك نظامي كنار همديگر قرارش مي‌دهد، خوب اين فرارفتار و فرسازه يك فرهنگي را هم شكل مي‌دهند ديگر، آن فرهنگ يا همه آن فرهنگ هم كه نه، يك حوزه‌هايي از فرهنگ را كه آن فرارفتارها در آن حوزه معني خاصي را دارند از يك وجه مشخص اين سازه‌اي كه ما بهش مي‌گوييم نهاد يا اين سازماني را كه ما بهش مي‌گوييم نهاد اين سازمان آن فرهنگ را ارتباط، حالا نمي‌توانم بهش بگويم ارتباط فقط، هم در دل خودش به وجود مي‌آورد، هم اين كه آن فرهنگ بايد شكل بگيرد تا اين جا، يعني اين دوتا موجوديت هاي جدايي از هم هستند، هر چند كه ما مي‌گوييم در پهنه فرهنگ ايجاد مي شود
آقاي دكتر بديع: پس شما خرده فرهنگ را مي‌خواهيد protect كنيد، assurance‌ اش بكنيد 
آقاي مجيدي: بله
آقاي دكتر بديع: خوب پس درست است، متضمن، البته نه اين كه خرده فرهنگ متضمن است، بايد بگوييد متضمن ياحمايت كننده
آقاي مجيدي: نه، فقط حمايت نيست، من مي‌گويم آن بايد وجود داشته باشد، آن خرده فرهنگ بايد به وجود بيايد، اين نهاد هم بايد وجود داشته باشد بعد اين دوتا با هم 
آقاي دكتر بديع: پس اين را بايد بگوييم متضمن بقاي خرده فرهنگ ها، مي‌دانيد، يعني يك چيزي بايد آن وسط بيايد قشنگ‌تر مي‌شود. حالا باز ببريم تو انگليسي ببينيم معني مي‌دهد، وقتي مي‌گوييم to assure petit culture  چرا، با اندكي تساهل و تسامح  مي‌شود آن وسط هم، بله درست است، تضمين گر خرده فرهنگ‌ها
آقاي مجيدي:يعني در واقع ما داريم مي‌گوييم وجود نهاد بايد ملازم وجود آن خرده فرهنگ‌ها باشد، و آن خرده فرهنگ‌ها ملازم، اين دو تا ملازم هم ديگر هستند، متضمن خيلي، ملازم شايد تو اين جا به عنوان دو تا پديده، دو تا پديده مستقل، چون اون فرهنگ ممكن است به وجود بيايد ولي نهاد شكل نگيرد، 
آقاي دكتر بديع:آها، مي‌گوييد براي اين كه نهاد شكل بگيرد بايد آن خرده فرهنگ ها چيزي بشود، تضمين بشود، 
آقاي مجيدي: بله، تضمين بشود، يعني اين كه آن خرده فرهنگ‌هايي كه ما الان مثلا، ببينيد من يك مثال مي‌زنم، مثال مشخص عيني در ترافيك، مي‌گوييم فرهنگ ترافيك را من ممكن است كه فرهنگش را به وجود بياورم، افراد، اين افراد به شكل ذهني مشخصا و در واقع باورهاشون، مهارتهاشون، عادتشون، مي‌توانند خوب رانندگي بكنند طبق يك مقررات و به شكل مناسب رانندگي بكنند، منتهي اصلا سازه‌هاي ترافيكي را من به گونه‌اي درست نمي‌كنم، خط كشي خيابانها را به گونه‌اي درست اگر ايجاد نكنم افراد نمي‌توانند آن فرهنگ شان را بروز بدهند، رفتاري مطابق آن فرهنگ داشته باشند
آقاي دكتر بديع: حرف شما كاملا درست است، حالا من در دفاع از آن چيزي كه استنباط كردم 
آقاي سجادي:لازم به وجود خرده فرهنگ هاي خاص است؟
آقاي دكتر بديع: آره ديگر
آقاي مجيدي:آخه ملازم، فقط اين كه، نه من مي‌خواهم بگويم كه حتما اين بايد تضمين بكند كه خرده فرهنگ بايد به وجود
آقاي دكتر بديع:مي‌خواهد برعكس نتيجه بگيرند كه حالا اين هست بايد خرده فرهنگ، يعني بايد تضمين توانمندي آنها را داشته باشد
آقاي خراط: آقاي مجيدي الان توي آن تعريفي كه شما مطرح كرديد، فرموديد كه وجه نِهاد هم مد نظرتون هست، هم از وجه نهاد بايد قضيه را نگاه كنيم هم از وجه نهاد، من نديدم نگاه نِهادينه را در اين قضيه، با اين دو تا تعبيري كه دكتر مطرح كردند، الان شمابگوييد كجاي اين نهاد را ديديد؟
آقاي مجيدي: آن فرارفتارهايي كه اين جا شكل مي‌گيرد نِهادينه شدن آن چيز است در وجود افراد، يعني اين دو طرفه است، خيلي من نمي‌توانم بگويم كه نهاد جداي از فرهنگ است، ولي مستقل از هم هم مي‌توانند وجود داشته باشند. مثالي هم كه، الان نمي‌دانم در اين اسلايدهايي كه 
آقاي دكتر بديع: ايشان مشخصا atomistic ديدند اين جا، يعني مي‌دانيد چي، مي‌گويند بايد ايجاب مي‌كند، بايد بتواند تك تك اين ها را تضمين بكند
آقاي مجيدي: من يك مثال بزنم، مثلا خرده فرهنگ پخت و پز و تغذيه، يك خرده فرهنگ است، مسائل خاصي دارد كه چي بپزيم، چي نپزيم، سرخ بكنيم، مثلا الان فرهنگ كه سيب زميني را همه عادت كردند كه سرخ بكنند، در صورتي كه مي‌تواند فرهنگ ما اين طوري باشد كه سيب زميني را بپزيم، و پخته مصرف بكنند سالم تر است
آقاي دكتر بديع: يا با بخار بپزند
آقاي مجيدي: يا با بخار بپزند، 
آقاي سجادي: تو مازندران، زمستانها زير خاكستر ذغال مي‌گذارند 
آقاي مجيدي: تنوري
آقاي دكتر بديع: بوي دود مي دهد

آقاي مجيدي:اين يك خرده فرهنگ است، ما حالا مي‌توانيم يك نهادي ايجاد بكنيم مثل غذاخوري مثلا  فست فود، يك نهاد است ديگر، يعني يك نهادي است فست فودهاي زنجيره‌اي در جامعه كه افراد در شرايط اين فست فود قرار مي‌گيرند يك نقش خاصي را بازي مي‌كند، يك رفتار خاصي را دارند، با آن خرده فرهنگ، ممكن است ما خرده فرهنگ خوبي را ايجاد بكنيم، اما آن نهادي كه ايجاد مي‌كنيم آن نهاد اين خرده فرهنگ را درست شكل ندهد يا درست ازش استفاده نكند يا شرايط بروزش را نداشته باشيم. ما فرهنگش، به عنوان فرد، حالا فردا من فرهنگ پخته خورد سيب زمين را در خورده فرهنگ تغذيه‌ام دارم اما مي‌روم در يك كشوري پيدا نمي كنم سيب زميني پخته، مجبورم توي آن جا مثلا در رستورانها مي‌روم، جاهاي مختلف مي‌روم مثلا همه جا سيب زميني سرخ كرده است، مجبورم من هم بيايم در آن فضا قرار بگيرم. پس شكل گيري يك خرده فرهنگ به معناي آن نيست كه آن نهاد دارد آن خرده فرهنگ را زنده مي‌كند، يك نهاد هم خرده فرهنگ هاي خاص خودش را به وجود مي‌آورد و شكل مي‌دهد و آن خرده فرهنگ‌ها هم مستقل مي‌تواند به وجود بيايد، يعني من مي‌آيم تو آنجا، تو آنجايي كه نهاد فست فود وجود دارد در اين كشور، عادت مي‌كنم خرده فرهنگ سيب زميني سرخ كرده خوردن را در عادت من شكل مي‌گيرد، من عادت مي‌كنم هر روز سيب زميني سرخ كرده بخورم، موقعي كه مي‌آيم مي‌روم توي يك كشور ديگري كه آن نهاد فست فود وجود ندارد باز هم خودم مي‌روم سيب زميني سرخ كرده را توليد مي‌كنم و خودم مي خوردم
آقاي دكتر بديع:يك نكته‌اي اين جا، به عنوان cognitives شناختگر، مي‌خواهم بعد از مدتي بود بحث شناختگر بودن را ما اين  جا مطرح نكرده بوديم، الان بعد از مدتها بدم نمي‌آيد يك بار، ببينيد برگرديم به همان نكته‌اي كه آقاي خراط فرمودند، يك موقع هست شما مي‌گوييد كه من توي definition خودم مي گويم اين مساوي است با ( در حال نوشتن چيزي روي كاغذ) درست؟ يعني در نگري كه شما نسبت به اين نهاد داريد تك تك اين گذاره‌ها، گذاره مربوط به خرده فرهنگ‌ها بايد مصداق پيدا بكند تا بتوانيد مدعي بشويد كه نهاد مصداق پيدا كرده، اين يك نگرش است، يك نگرش ديگر كه الان هم شما جاي مقدم و موخرش داشتيد صحبت مي كرديد به دنبال نكته آقاي سجادي، اين كه، نه، قضيه را در بعد تعريف مطرح نمي‌كنم، ولي مي گويم كه وقتي يك نهادي اين جا شكل بگيرد با توجه به حالا آن خواص يا characteristic هايي كه شما براش، خصوصياتي كه براش قائل شديد، آن گاه مي‌توانيد انتظار داشته باشيد كه اين خرده فرهنگ‌هامعني پيدا بكند. خرده فرهنگ‌هايي بعدا شكل پيدا بكند. حالا يكي ممكن است كه بگويد با آن قالب منطقي كه شما نوشتيد از لحاظ منطق فرمال اين ها ممكن است يكي باشند ولي اين مساوي اين و اين مي‌دهد اين با هم از لحاظ منطقي يكي نيستند، يعني شما نمي‌توانيد بگوييد كه A=B  مساوي است با A مي‌دهد B. متوجه هستيد، اين است كه بحث‌هاي مدال توي منطق تحليلي و اين هاپيش مي‌آيد، اتفاقا ارزش دارد كه يك مقداري اين قضيه كند و كاو بشود كه آيا وقتي شما اين اجزا را مطرح مي‌كنيد آيا منظورتان اين است كه واقعا داريد در بعد تعريف داريد مي‌گوييد كه براي اين كه اين معني داشته باشد بايد تك تك اين خرده فرهنگ‌ها معني داشته باشند تا بتوانيم ادعا كنيم كه اين معني پيدا كند، يك موقع هم هست كه نه، مي‌گوييد كه ما يك نهادي داريم، حالا توي اين نهاد به مرور يك سري خرده فرهنگ‌ها، حالا، آن جا ديگر ممكن است حالا حتي حالت  And  صرف هم نداشته باشد Or هم پيدا كند يا ممكن است شما بياييد بگوييد كه يك زيرمجموعه‌اي از خرده فرهنگ‌هاي بيسيك بايد مصداق داشته باشند تا من بتوانم ادعا بكنم كه آن نهاد مقهوم پيدا مي‌كند كه من استنباطم همين حرف آخري است كه خودم زدم، نه؟، شما اين را مي‌خواهيد بگوييد، يعني مي‌گوييد مينيمومي از خرده فرهنگ‌ها بايد سازگار باشند، مصداق پيدا بكنند، تا من ادعا بكنم كه آن نهاد شكل گرفته
آقاي مجيدي:نه، اين را مي‌توانم تركيبي از آن نتيجه مي‌دهد و هم عرض است
آقاي دكتر بديع: حالا جمله را به فارسي بخواهيد يك كم مكلف تر و حالا يك كم كلافش هم بيشتر ببريم، مكلف تر و با كلا، آخه كلمه كلاف هم از همان كاف و لام و ف هست، اگر يك كم بخواهيد جلمه را sophisticated تر و پيچيده‌تر و سوفسطايي‌ترش بكنيد چطوري مي‌شود؟
آقاي مجيدي: چون خودم اين هضم نشده خوب برام، يعني مدلش نكردم هنوز شايد دليل اين كه اين ابهام وجود دارد اين است، چون من هنوز اين مساله را مدل نكردم كه در اين خرده فرهنگ نهاد دارد تشكيل مي‌شود؟ بيرون نهاد دارد تشكيل مي‌شود؟ مستقل است، وجود مستقلي دارد. اولا مي‌گوييم يك نهاد كه شكل مي‌گيرد، اين نهاد خرده فرهنگ را در درون خودش به وجود مي‌آورد و خرده فرهنگ هم كه به وجود مي‌آيد در درون نهاد خود به خود اين نهاد را شكل مي‌دهد، يعني مرغ و تخم مرغ است. ما مي‌گوييم خرده فرهنگ تغذيه فست فود خوب يك خرده فرهنگ تعذيه‌اي است كه نهاد فست فود در دل خودش اين را دارد. اين خرده فرهنگ، نمي‌توانيم بگوييم اول اين خرده فرهنگ بوده بعد اين نهاد را به وجود آورده يا نهاد بوده بعد خرده فرهنگ. وجود استقلالي دارند از هم ديگر
آقاي سجادي: هم اين كه وجود دارند، ...........1:38......... خرده فرهنگ اگر نهاد نباشد ............
آقاي دكتر بديع: من الان مي‌خواهم با يك ساختار ويژوال يك مقدار كمك بكنم كه اين، ببينيد اين اين است(در حالا نوشتن روي كاغذ) يك موقع است كه شما مي‌گوييد اين And  اين، شماره يك، ايندكس يك دو سه، ايندكس يك دو سه، تفاوت اين دو تا اين است كه توي اين صورت و configuration اول داريد مي‌گوييد كه اگر يك نهادي با تبعيت از يك سري خواص يا خاصيصه‌ها و خصوصيتهاي خاص شكل بگيرد به دنبال آن مجموعه‌اي از خرده فرهنگ‌ها مترتب خواهد گرديد. كه اين را در اصطلاح cognitive بهش مي‌گويند implication و اين ايجاب را مي‌گويند ايجاب diachronic يعني در توالي زماني است. ولي يك موقع اين طوري مي‌گوييد، مي‌گوييد براي اين كه اين نهاد معنا پيدا كردن همان نهاد همان و به عنوان property و .........1:39:45......... كه اين جا وجود دارد يك سري خرده فرهنگ‌هايي وجود داشته باشد. اين Synchronic است، يعني هم زماني دارد، اين Synchronic است، اين diachronic است، اين تفاوتي كه با اين دارد بر مي گردد به نحوه، من ببخشيد علت اين كه اين قسمت را طول مي‌دهم چون خيلي بحث جالبي است حيفم مي‌آيد، نحوه كنترل وmanipulation روي property ها مي‌توانيد داشته باشيد، روي property control  مثلا شما اين جا روي property كنترل حاد نداريد، ولي اين جا Strong control  روي property داريد، اين جا مي‌توانيد بگوييد wick control حالا اين ها چون در signal Processing و اين ها wickly و Strongly به كار مي‌رود، اين جا داريد مي‌گوييد كه اگر از يك مجموعه‌اي از union ي از property ها تبعيت بكند اين به دنبالش يك سري خرده فرهنگ‌ها هم مترتب خواهد شد يا مي‌توان يك سري خرده فرهنگ‌ها را نيز از اين حادث دانست، يا حاصل دانست. توجه مي‌كنيد. ولي اين اين طوري حرف نمي‌زند، اين دارد با بيان شديدي مي‌گويد اين خرده فرهنگ‌ها بايد مصداق داشته باشند تا من بتوانم ادعا بكنم اين نهاد وجود دارد
آقاي مجيدي: من فكر مي‌كنم كه به اين حالت دوم بيشتر نزديك است آن مفهومي كه ما داريم، هر چند كه آن حالت اول را هم ايجاد مي‌كند 
آقاي دكتر بديع:بله، اين زيرمجموعه اين است، ولي اين الزاما زيرمجموعه اين نيست
آقاي مجيدي: پس اگر اين زيرمجموعه بودن اين را بپذيريم اين حالت Synchronic است.
آقاي خراط: من عرضم اين بود، يعني در بحث، حالا به صورت شناسايي يا بازنمايي مساله را مطرح كنيم، اين كه شما باب فرهنگ‌هايي را مطرح مي‌كنيد كه قائل به همبستگي و تعامل آنها هستيم، كه در اين متعامل بودن و همبستگي و تعامل ديگر آن خرده فرهنگ‌ها نيستند، بنابراين همين است كه هم خرده‌ فرهنگ‌هامون در كنار هم در شكل گيري نهاد مطرح مي‌كنيم هم اين كه وقتي به خود نهاد نگاه مي‌كنيم خرده فرهنگ‌هايي مي بينيم كه الزاما اين‌ها از يك جنس نيستند، يعني خرده فرهنگ دروني به دليل تعامل و همبستگي يك موجوديت ديگر دارد. كه من فكر مي‌كنم يعني استنباطم اين است كه نهاد كه شما فرموديد قابليت دروني تعامل بين خرده فرهنگ‌ها يك امكان دروني سازي و ايستايي در نهاد ايجاد مي‌كند، مثل بحثي كه ما در Som داريم، يعني در بحث self Organizing map وقتي در راجع به neuron ها صحبت مي‌كنيم neuron ها يك موجوديتي دارند قابل تعريفند، توصيفند، رفتارشان مشخص است و يك tolerance را تغيير مي‌دهند، اما در كنار هم در يك محيط خطي، دو بعدي يا چند بعدي قرار مي‌گيرند شما از neuron در ارتباط با neuron هاي ديگر يك رفتار ديگر مي بينيد كه آن ديگر رفتار آن نيست بلكه رفتاري از ايك اجتماعي از neuron ها در كنار هم است. مثلا يك توانايي خاصي كه ما در يك ..... neuron مثلا pattern record مي‌نشيند بهش اختصاص مي‌دهيم، در يك رفتار اجتماعي ترافيكي، يك رفتار مناسبي مثلا ترافيكي و رفت و آمد در يك ساختار فرهنگي هنري يك رفتار باثبات و ........ من حسم از اين بود كه اين شكل .........1:43:14........ در جمله شما بود
آقاي دكتر بديع:به عبارتي كه اين همزماني و غير همزماني يك تفاوتي پيدا مي‌كنند اين Synchron بودن، بعد تعريف را مي‌دهد به نهاد، يعني مي‌گويد نهاد را من اين طوري تعريف مي‌كنم كه داراي اين خرده فرهنگ‌ها نيز باشد، ولي اين بعد تعريف نمي‌دهد، اين چيزي است كه بعدا 
آقاي مجيدي: نتيجه، خروجي 
آقاي دكتر بديع:خروجي است، يعني مي‌گويد كه اگر چيزي با اين باشد، اينجا البته با خودش تعريف مي‌شود كه شما چند تا property ديگر آورده بوديد ولي مي‌توان انتظار داشت كه يك چنين چيزهايي ايجاد بشود.
آقاي مجيدي:بله، نه، اين كاملا وجود دارد كه در درون نهاد اين خرده فرهنگ‌ها هست ولي فقط مساله من اين است كه اين خرده فرهنگ‌ها هماني نيستند كه در درون نهاد هستند، استقلالا ما مي‌توانيم بهشون يك ماهيت مستقلي بدهيم و افراد بعدا از اين چيزي استقلالي مي‌توانند مستقلا استفاده كنند.
آقاي دكتر بديع: براي من باز cognitives يك سوال ديگري مطرح مي‌شود كه آيا شما كه براي اين نهاد يك سجيه‌اي از لحاظ ظرفيت محتواييش قائل هستيد آيا درست است كه اين جا بحث robustness  و tolerance يعني بحث رواداشت و ستبري را مطرح نكنيد، يعني يك جوري اگر ما بخواهيم انتظار داشته باشيم كه اين نهاد داراي ظرفيت محتوايي بالايي باشد، اين يك سجيه قائل شدن است Reecho قائل شدن براي يك نهاد است، بعد طبعا انتظار داريم كه به زبان كنترلي حالا باز اين كلمه‌اي است كه شما در پژوهشكده خودتان بنا به ملاحظات زياد  robust باشد robust control بعد آنجا براي من cognitives مساله چيز مطرح مي‌شود مساله tolerance
آقاي مجيدي: ببخشيد من اين تكه را نفهميدم، اين توضيحي كه شما داديد
آقاي دكتر بديع: اين قسمت robustness   را
آقاي مجيدي:نه، robust را خوب مي‌دانم،‌ اما متوجه نشدم، كل موضوع را نگرفتم
آقاي دكتر بديع: آها، ببينيد در واقع اينطوري هستش كه اگر قرار باشد كه شما مثلا  نهادتان را در واقع وقتي نهاد مي‌گوييم يعني يك چيز خيلي .........1:45:25......... دار ديگه، با اين Defult جلو رفتيم، خوب براي يك همچين موجوديت .......... داري آدم انتظار robustness  دارد، توجه مي‌كنيد، همان طوري كه وقتي يك نظام مثلا Security …… آقايون ايجاد مي‌كنند اين بايد بتواند نسبت به اختشاشات، فلان و اين ها robust عمل بكند. حالا من مي‌خواهم همان را بياورم در ارتباط با اين مطرح كنم، بگويم كه اين robustness ‌اش ايجاب مي‌كند كه بعضي خرده فرهنگ‌هاي به هردليل شكل گرفته و ايجاد شده جالب هم نباشند ولي اين نهاد بايد بتواند به طور holistic در راستاي اهداف خودش جلو برود. بعد آن جا مي‌دانيد در واقع چي مي‌شود، چون كلمه خرده به كار برده بوديد، چون noise هم معمولا كوچك است حالا من البته فهميدم كه شما آن كلمه خرده را، به شما نمي‌توانم خرده بگيرم چون كلمه خرده را به مفهوم، البته اين را براي طنز گفتم، چون شما خرده را در محيط hetrogeneous داريد مفهوم خرده بودن را مطرح مي‌كنيد نه به عنوان noise اما از ديد ستبري با قضيه برخورد بكنيم ما انتظار داريم كه اگر خرده فرهنگ‌هايي ايجاد بشوند كه حالا يك مقداري حالت noise گونه داشته باشند ولي نهاد در مجموع بايد بتواند ستبر عمل بكند، بعد آن جا حالا مي‌گويم كه براي من cognitives علامت سوالي كه مطرح مي‌شود حالا cognitives يا systemes هر چي اسمش را مي‌گذاريد اين است كه چه طور مي‌تواند، يعني آن بخشي كه باعث مي‌شود اين مجموعه كه اين نهاد است به رغم نامناسب بودن يا نا متناسب بودن اين خرده فرهنگ‌ها بتواند در مجموع robust عمل بكند مي‌طلبد كه property هاي خاصي در تعريف نهاد لحاظ شده باشد، يعني يك propertal هايي كه وجود آن property ها باعث مي‌شود كه بعضي از اين خرده فرهنگ‌هايي كه 
آقاي سجادي: متقبل با خرده فرهنگ‌هاي خاص
آقاي دكتر بديع: متقبل است، منتهي اين جا، اين الان يك سوال ديگر است، اين جا ايشان خرده فرهنگ را به معني مثبت به كار بردند، دليلش هم اين است، من البته تقريبا اواسط به آن ور صحبتشان متوجه شدم ايشان دارند اين را مي‌فرمايند، مي‌گويند كه محيط نهاد يك محيط ناهمگن و hetrogeneous است كه توي نهاد Domain‌ ها و دامنه هاي مختلف و به قول آقاي خراط domain knowledge وجود دارد و هر كدام از اين domain knowledge ها خرده فرهنگ خاص خودش را دارد پس بايد به همه بها داد 
آقاي سجادي: يعني به اين معنا وقتي شما مي‌گوييد متقبل خرده فرهنگ خاص يعني اين خرده فرهنگ خاص را مي‌تواند بپذيرد در درون خودش داشته باشد ............
آقاي مجيدي: بعضي وقتها وجود ندارد اصلا، مستعد است
آقاي سجادي:مستعد و متقبل است 
آقاي مجيدي: خوب بالاخره باز مي‌شود همان متضمن ديگه، يعني شكل مي‌گيرد، من مثال مي‌زنم باز از همين، فست فود را يك وجه‌اش خوراك و خرده فرهنگ تغذيه است. يك وجه فست فودها پوشش است، مثال دارم مي‌زنم، پوشش يا نوع مشي رفتاري است، يعني افرادي كه مراجعه مي‌كنند به فست فودها معمولا يك تيپ خاصي لباس مي پوشند، يك نفر مثلا با كت و شلوار خيلي رسمي يك دفعه شما ببينيد هفت هشت نفر به شكل رسمي با كت و شلوار و تيپ و اين ها آمدند توي فست فود نشستند پشت اين ميزها همه تعجب مي‌كنند، 
آقاي دكتر بديع: درست است، اما ممكن است البته ببخشيد ها يارو ممكن است كه موهاش را ژل زده باشد و مثلا شلوار 
آقاي سجادي: اسپورت
آقاي مجيدي:بله لباس اسپورت، يا اين كه مثلا شما با لباس اسپورت برويد رستورانهاي خيلي سنگين و وزين، يعني به عبارت ديگر  فست فود نه تنها با خرده فرهنگ تغذيه چيز دارد، با نوع پوشش و لباس و نوع مشي برخورد و مثلا فرض بكنيم خيلي رسمي اگر شما عمل بكنيد توي فست فوت و انتظار داشته باشيد، مثلا انعام بخواهيد بدهيد به كاركنان فست فودي همه تعجب مي‌كنند.
آقاي دكتر بديع: خوب حالا ببينيد چقدر اين مثال شما قشنگ بود، آن نكته‌اي كه من راجع به robustness گفتم اين جا معنيش اين مي‌شود كه اگر مثلا چند تا كت شلواري رفتند، خيلي شيك و پيك و شسته رفته آن حالت چيز را نداشتند آن تعجب و حيرتي كه توي آنهاي ديگر دارد ايجاد مي‌شود باعث نشود كه آن نظام نهاد فست فود به هم بريزد، آنجا ايجاب مي‌كند كه يك characteristical مضاعفي توي چيز، اين بعد كنترلي است، توجه مي‌فرماييد، كه بعضي از خرده فرهنگ‌هايي كه آنجا وارد مي‌شوند ممكن است كه هيچ هارموني با المانهاي تعريف شده در آن نهاد نداشته باشند آن بايد حالا، يعني مكانيزمهاي كنترلي آن نهاد خودش يا رواداري آنها خودش بخشي از characteristic آن نهاد خواهد بود كه اين جا البته منظور شما آن قسمت نبوده، اين جا منظور شما اين بوده كه اگر ما نهادي به عنوان فست فود داشته باشيم خرده فرهنگ مون يعني آدمهاي اين تيپي، آدمهاي اين تيپي به جنبه‌هاي noise اش شما توجه نداشتيد به جنبه‌هاي robustness اما من مجزا از اين بحث مي‌خواهم خدمتتان بگويم كه اگر به اين قسمت بتوانيد آن خصيصه‌هايي هم اضافه بكنيد كه قدرت robust بودن و tolerent بودن 
آقاي سجادي: آن الگوها ............... نمي كند 
آقاي مجيدي: نه، من اصلا دارم اصلا توي اين، با توجه به اين توضيحاتي كه آقاي دكتر فرمودند دارم به اين نكته مي‌رسم كه يك چيزي خلا دارد در تعريف نهاد، و آن،‌ ما در تعريف فرهنگ داشتيم كه آن رفتارهاي باثبات را ايجاد مي‌كرد، ولي خود ثبات را ما در نهاد تعريف نكرديم
آقاي خراط: توي اسلايدهاي قبلي‌تون در رابطه با هدايت رفتار بحثي را داشتيد، حالا در بعضي از رستورانهاي خارج از كشور حتي اگر اسپورت باشد، دم در بهش كت و كروات مي‌دهند، حتما با كت و كروات وارد آن سيستم بشود
آقاي دكتر بديع: حالا، آن هم يك الگوي كنترلي است كه مي‌گويند تا اين را چيز نكني، آره
آقاي مجيدي:آن به جهت محفوظ بودن، بعضي وقتها از جهت هنجاري برخورد مي‌شود، يعني مثلا كت و شلواري‌ها هيچكس بهشون نمي‌گويد كه نيايند، اتفاقي هم توي آن فست فود نمي‌افتد اما خود آنها آنقدر همه بهشون نگاه مي‌كنند كه پا مي‌شوند و مي‌روند، بعضي وقتها هم آن به عنوان اين كه ناهمگوني به وجود نيايد تو آن رستوانها 
آقاي دكتر بديع:من براي خودم تجربه در اين فست فودها يا پيتزا شاپ ها واقعا پيش آمده، خوب حالا تقصير من نبوده، من هوس كرده بودم پيتزا بخورم يا ساندويچ بخورم، وقتي مي‌روم آن تو مي بينم آن جو اصلا جو همگون با من نيست، توجه مي‌كنيد، منتهي آن robustness را من در Self control خودم داشتم كه غذا را بخورم ولي خيلي در ارتباط تنگاتنگي با دور و ور خودم نباشم كه بخواهد حيرت ايجاد بكند، آن را نمي‌شود به حساب نهاد گذاشت در واقع، ولي مثلا نهاد، مثال دارم مي‌زنم، نهاد براي اين كه بتواند tolerate بكند، چون من براش غربيه هستم، براي اين كه بتواند tolerate بكند نسبت به ورود من، مثلا ممكن است آدمهاي خاصي مثل من يك جاهاي خاصي هم، توي پستويي، جايي كه خيلي ارتباط تنگاتنگ ندارد، بگذارد و بگويد خوب حالا بگذار از بيست تا مشتري يك مشتري هم ممكن است اين تيپي باشد كه اين برود آنجا سينيش را بردارد غذاش را آنجا بخورد، اين مكانيزم كنترلي است كه باعث مي‌شود كل آن نهاد نسبت به ورود آدمهايي مثل من هم robustness عمل بكند. ولي يك راه ديگر هم مي‌شود طبق گفته آقاي خراط، بگويد كت و شلوارتان را دربياوريد اين ها را بپوشيد، يك حالت مثلا  سوسولي به خودت بگير حالا وارد شو، يا تمرين كن ببين مي‌تواني سوسول بشي وارد شو، مي‌دانيد،‌
آقاي مجيدي: حتي اگر مثال فست فودش را بگذاريم رستورانهاي سنتي، تخت و فلان، شما ديگر بايد كفشهايتان را دربياوريد، برويد بنشينيد آنجا بعد آن حالت در واقع خشك و رسمي و اين ها در بياييد، مجبوريد در واقع، جاي نشستن نداريد، جاي اين كه خيلي رسمي بخواهيد عمل بكنيد وجود ندارد
آقاي دكتر بديع: آقاي سجادي كلمه متقبل را فرمودند، اين كه متقبل بتواند خرده فرهنگ‌هاي مختلف باشد،‌ اگر متقبل بگذاريد اتفاقا آن بعد robustness را مي‌تواند تو كار بياورد كه اگر بعضي از اين خرده فرهنگ‌ها، حتي خرده فرهنگ مطلوب طبق تعريف آن نبود، بتواند آنها را در خودش هضم بكند به نحو مطلوب. ولي منظور شما در خصوص noise  نبوده شما مي خواستيد بگوييد كه اتفاقا اين ها بايد باشد تا آن معني پيدا بكند، شما اين را مي‌خواستيد بگوييد 
آقاي مجيدي: خود به خود شكلش مي‌دهد، اصلا به واسطه شكل گرفتن اين فرهنگ‌ها است كه آن نهاد دارد شكل مي‌گيرد، يعني مرغ و تخم مرغ است ديگر، هم اين نهاد آن ها را به وجود مي‌آورد و هم اين خرده فرهنگ‌ها آن نهاد را به وجود مي‌آورند و اين خرده فرهنگ‌ها مستقل از نهاد وجود مستقلي دارند. يعني بعد از يك مدتي ديگر شخص عادت مي‌كند به اين جوري غذا خوردن. مثلا شما افرادي كه عادت كردند به محيط زمين، در محيط سنتي غذا بخورند، حتي مي‌روند و شرايط براشون وجود ندارد، ممكن است كه غذاشون را بردارند بروند تو هتل مثلا فرض بكنيد كه يك سفره‌اي با روزنامه پهن بكنند دور اين چيز بنشينيد، بعد مي‌گويند كه آقا خسته شديم، بيا با دست بخوريم، يا خسته شديم از اين كه پشت ميز نشستيم و غذا خورديم، آن شرايط را بازجويد روزگار وصل خويش، چون دور ماند از اصل خويش. يعني هر جوري شده مي‌خواهد برگردد، حتي اگر آن شرايط آن نهاد وجود ندارد.
آقاي دكتر بديع: اين جا فكر مي‌كنم، در ارتباط با اين اين است كه شما چيزي پشت خورده نگذاشتيد، پشت گفتم، بگوييد خرده فرهنگ‌هاي خاص بر آن مترتب مي‌گردد، يعني اين مترتب شدن اتفاقا لغت قشنگي است توي عربي، اين مترتب شدن يعني اين كه خلاصه با حظور اين خرده فرهنگ‌ها است كه نهاد معني پيدا مي‌كند
آقاي خراط: آقاي مجيدي از ديدگاه آسيب شناسي ...........1:56:31....... در كشوري هستيد كه در واقع پيچيده‌ترين فرهنگ 
آقاي دكتر بديع: يكي از پيچيده‌ترين فرهنگ‌هاي 

آقاي مجيدي:فرهنگ ناهمگون، فرهنگ ناهمگون
آقاي دكتر بديع: فرهنگ ناهمگون
آقاي خراط: .................... 1:56:45
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